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یخ سر افراز امت اسلام  خوانید گوشه مي آنچه در این کتاب هایي از تار

تصویري از برخورد علما با حکام  ام. را گلچین نمودهها  آن است که بنده

 دو قشري که اصلاح و فساد امت به اصلاح و فساد آنان بستگي دارد.، وقت

 آنگونه که بوده است بدون تحلیل نقل راها  من داستان هر یك از این صحنه

ي فراوان براي کسیکه پندپذیر باشد به ها عبرت زیرا هر صحنه با خود پندها وام  کرده

 به امید اینکه غافلان را بیدار و فراموشکاران را یادآور باشد. همراه دارد.

ي توانا م خداوند این رساله را مفید واقع بگرداند همانا او بر چنین کارکن مي آرزو

 و اصحاب و پیروانش باد. صسلام و درود خدا بر محمد. است
 ـه -١٤١٠/صفر/ ٤-حجاز

 محتاج خدا  ي بنده

 وحید عبدالسلام بالي

 





 
 
 

 سعید بن جبیر و حجاج ثقفي

 اندكاو به ، از حکام عبدالملك بود، ثقیف فاسق طایفه بني ،حجاج بن یوسف

هاي  ر تعقیب کساني بود که از برنامهو همواره د کرد مي مردم را دستگیراي  بهانه

پروایي آشکار و بدون ترس از خداي  بي ند.آنگاه باکرد مي آقایش عبدالملك انتقاد

 داد. مي ضرب و شتم و انواع شکنجه قرار درا مورها  آن قهار

خالد بن ولید حاکم مکه که از وجود سعید بن جبیر در ولایت تحت حکومت 

عقیب و سرانجام دستگیر و بازداشت کرد و بخاطر خویش مطلع شده بود او را ت

اینکه از شرش خلاص شود او را با چند نگهبان بدست اسماعیل بن واسط بجلي نزد 

و ما به اند  و اینك او و حجاج در مقابل هم قرار گرفته حجاج بن یوسف فرستاد:

 : دهیم مي سخنان آن دو گوش فرا

 ؟نامت کیست :حجاج

 .)(سعید در لغت عرب یعني نیکبختم. ستمسعید بن جبیر ه سعید:

 .)(شقي در لغت عرب بدبختم. یر هستيتو شقي فرزند کس ،خیر: حجاج

 . دانست مي مادرم اسم مرا از تو بهتر سعید:

 . تو و مادرت هر دو شقي و بد بخت هستید :حجاج

 داند. مي غیب را کسي دیگر سعید:

 . تو در دنیا نیاز به آتش سوزان داري :حجاج

 . پرستیدم مي تو را،باشد مي دانستم که عذاب به دست تو مي اگر سعید:

 ؟يگوی مي چه صدر مورد محمد: حجاج
 . او نبي رحمت و امام هدایت است: سعید

 ؟به نظرت علي در بهشت است یا در دوزخ: حجاج
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تا بتوانم ، باید وارد جایي بشوم و از نزدیك اهل آنجا را شناسائي کنم سعید:

 . را بدهم پاسخ شما

 يگوی مي مورد خلفا چه : درحجاج

 . نیستمها  آن من وکیل و مسئول سعید:

 ؟داري تر را دوستها  آن کدام یك از: حجاج

 . نزد خدا راها  آنترین  پسندیده: سعید

 ؟است  تر پسندیده نزد خدا کدام یك: حجاج

 . با خبر استها  آن داند که از ظاهر و باطن مي این را کسي: سعید

 دوست دارم راستش را به گویي.: حجاج

 . گفتم نمي داشتم راستش را نمي اگر شما را دوست: سعید

 ؟خندي نمي پس چرا: حجاج

در حالي که این  چگونه کسیکه از خاك وگل آفریده شده است بخندد،: سعید

 خاك طعمه آتش دوزخ خواهد شد.

  ؟خندیم مي پس ما چرا حجاج:

 همه یکسان نیستند. سعید:

س حجاج دستور داد تا یاقوت و جواهرات نفیس و انواع زیور الات بیاورند و سپ

 .)کشید مي را به رخ سعیدها  آن (گویا. را جلوي خود گذاشتها  آن سپس

که  از عذاب و وحشت روز قیامت نجات یافتيها  این سعید: اگر به وسیله

ند و ترس همه کن مي اما در آنجا مادران کودکان شیر خوار خود را فراموش ،خوب

ودر هیچ متاع خیري وجود ندارد مگر آنچه پاك و حلال . برد مي چیز را از یاد انسان

 باشد.

وقتي شروع به نواختن  حجاج دستور داد که عود و ني و ساز بیاورند و بنوازند.

 سعید به گریه افتاد. کردند،
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 ؟است جز لهو و لعبها  این مگر، يکن مي چرا گریه حجاج:

اندازد که در  مي دمیدن در ني مرا به یاد آن روز بزرگ .م انگیز گفتغ: سعید

و  .و اما این عود از درخت مردم بدون اجازه قطع شده است. صور دمیده شود

گوسفندي را که تار از مکوي آن ساخته شده است خداوند روز قیامت زنده خواهد 

 . کرد

 !براي تو متأسفم سعید: حجاج

نباید تاسف ، آتش دوزخ رها یافته و وارد بهشت شودبراي کسیکه از  سعید:

 . خورد

 ؟چگونه تو را به قتل برسانم: حجاج

خودت انتخاب کن زیرا همانطور که مرا به قتل برساني روز قیامت  سعید:

 به قتل خواهد رساند.تو را  خداوند

 . خواهد تو را ببخشم مي دلت: حجاج

 . ي را عفو و یا محکوم کنيتواني کس نمي عفو بدست خدا است تو: سعید

 خندید.، وقتي سعید را بیرون بردند. ببرید و بکشید او را: حجاج

 او را بر گردانید.: حجاج گفت

رأت داري و خداوند چقدر از اینکه تو چقدر در زیر پاگذاشتن حق خدا ج: سعید

 مهربان است. در حق تو

 لاق یا اعدامحجاج دستور داد پوست مخصوصي را که زیر پاي محکوم به ش

 . پهن کنند ،اندازند مي

 او را بکشید.: حجاج

هۡتُ ﴿ :که به سوي قبله ایستاده بود شروع به خواندن این آیه کرد: سعید إِّ�ِ وجََّ
�ضَ حَنيِفٗ 

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�طَرَ ٱلسَّ ۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ وجَِۡ�َ لِ�َّ ناَ

َ
� ٓ ۖ وَمَا  ﴾٧٩�َِ� ا

 .]٧٩[الأنعام:
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 . بر گردانید را از قبلهاش  هچهر: حجاج

خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ�يِهَا نعُيِدُُ�مۡ وَمِنۡهَا ۞مِنۡهَا ﴿ این آیه را خواند:: سعید
خۡرَىٰ 

ُ
 .]٥٥[طه:  ﴾٥٥ُ�ۡرجُُِ�مۡ تاَرَةً أ

 سرش را قطع کنید.: حجاج

 ورد:آدر آخرین لحظات حیات شهادتین را بر زبان  سعید:

یك و الله وحده  إلا لهإ ن لاأشهد أ«  ن محمدألا شر
ً
  »رسولهعبده و ا

م این را ازمن بخاطر یکن مي وز قیامت که با هم ملاقاتدر ر :و به حجاج گفت

  .)١(دیگر مسلط مگردانپس از من او را بر کسي  بار الاهی! :و افزود. داشته باش

 حطیط و حجاج

 عالم بزرگوار حطیط زیارت را نزد حجاج آوردند.

 ؟حطیط تویي: حجاج

زیرا من در کنار ، و افزود که هر سئوالي داري بگو. بلي من حطیط هستم !حطیط

یکي اینکه . که پایبند سه خصلت باشمام  بسته و در مقام ابراهیم با خدا عهدکعبه 

دوم اینکه اگر از طرف خدا آزمایشي آمد ، راست را بگویم، اگر از من سوال کنند

 . شکر گذار باشمسوم اینکه در مقابل عافیت و نعمت ، صبر کنم

 ؟پس نظرت در مورد من چیست: حجاج

به قتل اي  بهانه ئي و با اندكنما مي تك حرمتتو دشمن خدائي مردم را ه حطیط:

 . رساني مي

 ؟المومنین عبدالملك بن مروان چیستنظرتو در باره امیر : حجاج

 .٣٧١/  ٢وفیات الأعیان  -١
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 .باشي تو خود یکي از گناهان او مي. تر است جرم او به مراتب سنگین حطیط:

پس از انواع تعذیب چند عدد ني را به دو . حجاج دستور داد او را شکنجه کنند

آنگاه ، پس او را محکم با ریسمان بستند قسمت کردند و بر جسم برهنه او چیدند

ها را یکي پس از دیگري از زیر ریسمان کشیدند که در نتیجه گوشت و پوست او  ني

، هنگامیکه رمقي بیش در او نماند ه بود .ولي از او صدایي بر نیامد شد مي تراشیده

 حجاج دستور داد تا او را در وسط بازار بیندازند.

با یکي از شاگردانش نزد او رفتیم و به او  :دگوی مي جعفر که راوي داستان است

 اي آب برایم بیاورید. : جرعه؟ گفت خواهي مي چیزي: گفتیم

عمرش از هیجده  شهید شد. برایش آب آوردند. سپس جان به جان آفرین سپرد و

 .)١(نکرده بودسال تجاوز 

 سعید بن مسیب و هشام بن اسماعیل 

یفه وقت نوشت به عبدالملك بن مروان خلاي  نامه یحیي بن سعید استاندار مدینه

ز به جاند  آماده شده )به ولید و سلیمان (فرزندان خلیفهکه همه اهل مدینه براي بیعت 

 . مسیب بن سعید

اگر  اي نوشت و دستور داد که شمشیر را بر گردن او بگیرید به او نامهعبدالملك 

 گردانید.ودر بازار شهر او را ب ش بزنیدتن مداد پنجاه ضربه شلاق

و عمروه بن زبیر سالم بن عبد الله نزد  سلیمان ابن یسار، وقتي نامه خلیفه رسید

ت و در آن دستور داده فرستاده اساي  نامه عبدالملك: سعید بن مسیب آمدند و گفتند

 گردن شما را بزند. بیعت نکنید، است که در صورتي شما

 : یکي از آنان را بپذیر. اکنون ما براي شما سه پیشنهاد داریم

 الإحیاء، جز ء پنجم. -١
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ت آنگاه تو نه جواب مثب، استاندار قانع شده است که نامه را بر تو بخواند -١

 دهي و نه جواب منفي.

شود که سعید بن مسیب بیعت نموده  مي آنگاه در میان مردم شایع: سعید گفت

دیگر ، خیر: دانستند وقتي که او بگوید ها مي آن .کنم نمي خیر من چنین کاري. است

 توان کرد. نمي کاري

ها  آن و براي نماز به مسجد نیایید، روز خانه نشین شوید چندگفتند شما تا  -٢

 شوند. نمي وارد منزلتان وقتي شما را در مسجد نیابند

 من در بن گوش خود صداي مؤذن را بشنوم که، چگونه ممکن است: سعید گفت

 .»الصلاة علیحي  ،الصلاة علیحي « :دگوی مي
 . کنم نمي کاري من چنین، خیر. و به مسجد نروم

 به جایي دیگر منتقل شو تا به تو دسترسي نداشته باشند. !ها گفتند آن

 .شوم نمي منتقلمن یك وجب از جایم  ؟یعني از ترس مخلوق فرار کنم: گفت

مد و آسعید بن مسیب براي اداي نماز ظهر به مسجد  راه خود را گرفتند و رفتند.ها  آن

 در جاي همیشگي خود نشست.

از امیرالمؤمنین به دست ما اي  نامه :استاندار پس از نماز او را اظهار کرد و گفت

 . رسیده است که اگر تو بیعت نکني گردن تو را بزنم

یعني از اینکه همزمان با . از دو بیعت منع کرده است ل خدارسو: سعید گفت

دهد او را به خارج مسجد بردند و  نمي وقتي دیدند تن. ولید و سلیمان بیعت کنیم

ر نشد باز هم او حاض. را از غلاف بیرون آورده بالاي سرش قرار دادندها  شمشیر

ئي از مو تن او را پو شانده ها لباس دیدند که، یش را بیرون آوردندها لباس ،بیعت کند

، سپس او را داخل بازار مدینه چرخانیدند بر پشت او هفتاد تازیانه زدند، ......است

 مردم از نماز عصر برگشته بودند.، وقتي او را برگردانیدند
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چون  ام، ها را ندیده : من چهل سال است که این چهرهو سعید بن مسیب گفت

 -آمد مي و بعد از همه از مسجد بیرون خواند مي ایشان همیشه در صف اول نماز

خودش نیز از بس متواضع و پرهیزگار . سپس مردم را از مجالست با او منع کردند

 ترسید مي چون. بلند شو :گفت مي خواست در کنار او بنشیند مي اگر کسي، بود

 .)١(آزار دهندبخاطر او کسي را 

 ابو حازم و سلیمان بن عبدالملك

مان ابن عبدالملك وارد مدینه شد و قصد سفر به مکه را قت سلیوقتي خلیفه و

 گوشها  آن اینك به گفتگوي ابوحازم عالم بزرگ مدینه را به خدمت طلبید. و، داشت

 . سپاریم مي

 ؟هراسیم مي چرا ما از مرگ حازم ابو: سلیمان

ن رو ای از اید، شما دنیاي خویش را آباد و آخرت خویش را ویران نموده: ابو حازم

 ي ویران منتقل شوید. خواهد از خانه آباد به خانه نمي تان دل

 حضور در پیشگاه خداوند چگونه خواهد بود.: سلیمان

 همچون، و خطاکار گردد مي همچون مسافري که به خانه بر نیکوکار،: ابو حازم

 گردد. مي که نزد آقاي خود بازاي  برده

 ؟وند با من چگونه رفتار خواهد کرددادانم خ نمي به گریه افتاد و گفت: سلیمان:

برَۡارَ ﴿ :فرماید مي خود را در میزان این آیه کتاب خدا قرار ده که: ابو حازم
َ
إنَِّ ٱۡ�

ارَ لَِ� جَحِيٖ�  ١٣لَِ� نعَيِٖ�   .]١٤ - ١٣[الإنفطار:  ﴾١٤�نَّ ٱلفُۡجَّ
 .»برد همانا نیکان در بهشت و نعمت و بدان در عذاب دوزخ به سر خواهند«

 ؟پس رحمت خدا چي: سلیمان

 .لحلیةوفیات الأعیان و سیر أعلام النبلاء و ا -١
                                                 



 علماء و حکام ٨

مِّنَ ٱلمُۡحۡسِنَِ�  قَرِ�بٞ ﴿ :که خود فرموده استرحمت خدا همانطور: ابو حازم
 شامل حال نیکو کاران خواهد بود. .]٥٦[الأعراف:  ﴾٥٦

 ترین بندگان خدا چه کساني هستند؟ گرامي !اي ابو حازم: سلیمان

 نیکوکاران و پرهیز کاران.: ابو حازم

 ؟تر است کدام سخن نزد خداوند پذیرفته مانسلی

 ترسي و به او امید واري. سخن حق نزد کسي که از او مي: ابو حازم

 ؟مسلمان چه کسي استترین  بار خسارت: سلیمان

خیزد و دین خود را  مي مردي که به حمایت برادر ظالم خویش بر: ابو حازم

 فروشد. مي بخاطر دنیاي او

 ؟يگوی مي در مورد ما چه: سلیمان

 ؟من در این مورد چیزي سئوال نکني بهتر است از: ابو حازم

 . خواهم ما را نصیحت کني مي چون خیر،: سلیمان

پدران تو با زور شمشیر مردم را تسلیم امر خویش نمودند و حکومت : ابو حازم

 و جوي خون به راه انداختند. بدون مشوره مسلمانان و رضایت آنان بدست گرفتند.

 دانستي مردم در مورد آنان چه مي کاش اند، از اینکه رحلت کرده اکنون پس

 ند؟گوی مي

 عفت کلام داشته باش.: رین گفتیکي از حاض

خداوند از علما عهد و پیمان گرفته است که حق را : ابو حازم در پاسخ گفت

 کتمان ننمایند.آن را  براي مردم بیان کنند و

 . ن مردم درستکار شناخته شویم! چگونه ما در میااي ابو حازم: سلیمان

و با همه  جوانمردي را پیشه سازید ید،یخود ستایي نکنید و گزاف نگو: ابو حازم

 بندگان خدا یکسان برخورد کنید.

 . ! نیازهایت را به من بگو تا برآورده نمایماي ابو حازم: سلیمان



 ٩ اء و حکامعلم

 ؟دوزخ نجات دهي و وارد بهشت کني تواني مرا از مي :ابوحازم

 . این در توان من نیست: سلیمان

 . این را گفت و بر خاست و رفت. نیاز دیگري ندارم، من جز این: ابو حازم

ایشان نپذیرفت و راهش را ادامه  سلیمان صد دینار به کسي داد تا به اوبدهد.

  .)١(ادد

 گفتگوي دانشمندي با سلیمان بن عبدالملك

لیمان به ایشان گفت س. یکي از علما وارد مجلس سلیمان بن عبدالملك شد

 . سخن بگو

ها  آن شاید براي شما شنیدن، من سخناني خواهم گفت !اي امیرالمومنین: گفت

را بپذیري براي تو خوشایند خواهد ها  آن زیرا اگر. خوشایند نباشد ولي تحمل کن

 بود.

 ما نصیحت را از کسي که بر او اعتماد نداریم و احساس خطر: سلیمان گفت

نمائیم پس چگونه از شما تحمل نکنیم که به شما اعتماد داریم و  مي تحمل، یمکن مي

 . کنیم نمي از ناحیه شما احساس خطر

که از اختیارات اند  دهمرداني تو را احاطه نمو !اي امیرالمومنین: آن عالم گفت

استفاده نموده دنیا را در مقابل آخرت و خشم خدا را در مقابل رضاي او  خویش سوء

 .................اند. خریده

برد نباید تو آنان را بر آنچه که  مي با آخرت در نبرد و با دنیا در صلح و آشتي بسر

 . امین بداني، خدا به دست تو امانت سپرده است

 ٢/٤٢٣وفیات الأ عیان  -١
                                                 



 علماء و حکام ١٠

 ند و مردم را به استبداد و بردگيکن مي باکانه امانت را ضایع بي ها آن زیرا

پاسخگوي ها  آن باشي وليها  آن و تو نزد خدا باید پاسخگوي کردار. کشانند مي

خرت خویش آ يرا به بهاي ویرانها  آن پس شما نباید دنیا. کردار شما نخواهند بود

زیرا بزرگترین خساره متوجه کسي است که دنیاي دیگران را به بهاي . آباد سازید

 نابودي آخرت خود آباد سازد.

 تیز تر است. اي که از شمشیر بران زبانت راچنان تیزکرده سلیمان گفت:

 ولي نه علیه شما. !چنین است اي امیر: عالم

 اي با عمربن عبدالعزیز پسر بچه

مردم از همه جا براي . وقتي که عمر بن عبدالعزیز زمان خلافت را بدست گرفت

 به سوي او سرازیر شدند.هایشان  تهنیت و تبریك و برخي براي رفع نیاز

نی برخاست تا با امیر سخن وفدي از حجاز آمد و از میان آنان نوجوا
 بگوید:

 بگذار تا بزرگتري سخن بگوید.: خلیفه

 ید که عربمگر به خاطر ندار، خداوند حال امیر را اصلاح بنماید: نوجوان

یه (قلبه ولسانهإنما المرأ بأ« د:گوی مي ني ارزش انسان با دو چیز است یع »)حضر

بي توانا داده است او بیشتر از و زبانش پس اگر خداوند به کسي زباني گویا و قل قلب

شود و اگر  مي دیگران مستحق سخن گفتن است و با سخن گفتن فضلش آشکار

در میان امت کساني هستند که از شما سن  یقینا، استحقاق امور با سن و سال شد

 باید به جاي شما بر مسند قدرت تکیه زنند.ها  آن بالاتري دارند پس بر این اساس

 هر چه در دل داري بگو.: سخنان وي گفت خلیفه ضمن تایید

ما براي عرض تبریك و تهنیت . خداوند حال امیر را اصلاح بنماید: نوجوان

 . و این منتي است که خداوند بر ما و بر شما گذاشته استایم  خدمت رسیده



 ١١ اء و حکامعلم

 .و نه از ترس مجازاتایم  اش آمدهما نه به امید پاد

 و از ستم شما به خاطرایم  به راه افتاده خویش به سوي شما با طیب خاطر از دیار

 . منونیمانصافي که در شما سراغ داریم م

 . مرا نصیحت کن ،اي نوجوان: خلیفه

صبر و بردباري خداوند ، ! برخي رااوند حال امیر را اصلاح بفرمایدخد: نوجوان

نحرف شد و سرانجام به وآرزوهاي طولاني و ستایش مردم مغرور ساخت و از راه م

 ند.زخ افتاددو

 پس مبادا صبر و بردباري خداوند و آرزوهاي طولاني و ستایش مردم تو را

 . شینیان مواجه شويبفریباند و سرانجام با سرنوشت پی

این امت بگرداند این را گفت و  ه بندگان صالحوند تو را از آنان بلکه از زمرخدا

 ساکت ماند.

 ؟است عمر این جوان چقدر خلیفه از همراهانش پرسید!

معلوم شد که آن پسر بچه از  ؟. بیشتر در مورد او سئوال کردیازده سال گفتند:

 خلیفه او را بزرگ داشت و در حق وي دعاي خیر نمود.. فرزندان حسین بن علي است

 مکحول و یزیدبن عبدالملك

تابعي بزرگوار مکحول عالم شام در مجلس درس خویش مشغول تدریس بود و 

ناگهان خلیفه وقت یزید بن  ،مانند همیشه دور او نشسته بودند گروهي از شاگردان

شاگردان خواستند خود را . و در حلقه درس شرکت کرد، عبدالملك شاهانه وارد شد

بگذارید تا : عقب بکشند تا جایي براي خلیفه باز کنند ولي شیخ اشاره کرد و گفت

 .)١(تواضع را بیاموزد

 ١٥٠/ ٥سید اعلام النبلا   -١
                                                 



 علماء و حکام ١٢

 حکام طاووس و

 دالملكهشام بن عبطاووس و  
مردي از : باري هشام بن عبدالملك به قصد اداي حج وارد مکه شد و گفت

 اند. همه وفات یافته گفتند:. صحابه را نزد من بیاورید

طاووس را ، چنانکه دانشمند بزرگوار. پس از تابعین کسي را بیاورید: هشام گفت

 آوردند.

 بیرون آورد.یش را ها اي کفش گوشه در. هنگامي که طاووس وارد مجلس شد

سلام کرد  »امیرالمومنین«و بدون رعایت آداب شاهي و ذکر کلمه  و پابرهنه آمد

چطوري  :سپس گفت. و در مقابل او نشست »سلام علیك یا هشاملا« :و گفت

 ؟ي هشامآقا

خلیفه خشمگین شد و نزدیك بود تصمیم بدي بگیرد ولي اطرافیان متوجهش 

 ند.که در حرم امن الهي قرار دار کردند

چه چیزي تو را وادار ساخت که با من چنین برخورد  !اي طاووس: هشام گفت

 نمائي؟

 ؟برخورد من چه اشکالي داشت: طاووس

 بر. یت را بیرون کرده و بر خلاف آداب شاهي پا برهنه آمديها کفش :هشام

یم بوسه نزدي و مرا امیرالمومنین نخواندي و بدون اجازه در مقابل من ها دست

  !چطوري هشام :با تحقیر به من گفتينشستي و 

بخاطر اینکه من روزانه پنج بار در ، یم را بیرون کردمها کفش اما اینکه: طاووس

م و او هیچگاه بر من خشم نگرفته و مرا کن مي یم را بیرونها کفش ،پیشگاه پروردگارم

 سرزنش نکرده است.

از امیرالمؤمنین علي بخاطر اینکه  ام، یت را بوسه نزدهها دست يگوی مي و اینك



 ١٣ اء و حکامعلم

جایز نیست انسان دست کسي را  شنیدم که فرمود:رضي الله عنه ابن ابي طالب 

 ببوسد مگر دست زن را از روي شهوت و دست کودکش را از روي شفقت و رحمت.

را نیاوردم بخاطر این بود که  »امیر المؤمنین«و اما اینکه در سلام به شما کلمه 

بنابراین نخواستم با زبان چیزي بگویم که  نیستند، وده وهمه به امارت شما راضي نب

، واینکه شما را با نام و بدون ذکر کنیه خطاب کردم. در دل به آن خشنود نیستم

بخاطر اینکه خداوند در قرآن پیامبرانش را با نام خطاب کرده و دشمنانش را با کنیه 

 ذکر کرده است.

در مورد ابو لهب  علیهم السلام سي،یا عی، یا یحیي گفته است یا داوود، مثلا

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿ :آمده است
َ
 .]١[المسد:  ﴾١َ�بَّتۡ يدََآ أ

شنیدم که رضي الله عنه واما نشستن من بخاطر اینکه از امیرالمؤمنین علي 

اگر خواستي شخصي از اهل دوزخ را ببیني به سوي مردي بنگر که خود  فرمود:

 اند. تادهنشسته است و اطرافیانش ایس

 . مرا نصیحت کن: هشام

 شنیدم که فرمود:رضي الله عنه من از علي : طاووس 

هائي به بزرگي قاطر وجود  ها و عقرب هو کو ها در دوزخ مارهائي به بزرگي قله

با رعیت خویش انصاف را دارد که فقط مأموریت دارند به حکامي که در برخورد 

 نیش بزنند.، کنند رعایت نمي

 .)١(رفتت و بلند شد و این را گف

 طاووس و ابن نجیح
باید علیه خلیفه : گفتم من همواره به پدرم مي د:گوی مي فرزند این عالم بزرگوار

 . ها حرف را به سزاي اعمالشان برسانیم و از قبیل اینها  این قیام کنیم و

 ٥١/ ٢وفیات الأعیان   -١
                                                 



 علماء و حکام ١٤

در یمن اي  منطقه در مسیر راه به. پس از مدتي به قصد اداي حج راه افتادیم

من و  و یکي از بدترین فرمانروایان خلیفه بود. یدیم که فرمانرواي آنجا نجیح بود.رس

م ، بعد از نماز نجیح که از قدوپدرم نماز صبح را در مسجد بزرگ شهر خواندیم

پدرم جواب سلامش  آمد و جلوي پدرم نشست و سلام کرد.. با خبر شده بود، پدرم

 . سپس او با ایشان سخن گفت را نداد.

 باز هم ابن نجیح دست بر نداشت و. و روي بر تافت ز هم جواب ندادبا

، را دیدم من وقتي این وضیعت نمودند. نمي رفت و ایشان همچنان توجه تر نزدیك

 : جلو رفتم و دست او را گرفتم و با او گرم گفتگو شدم و گفتم

خیلي خوب هم شناخت و : ابن نجیح گفت. ایشان شما را نه شناخت ببخشید،

 من چنین رفتار کند. همین شناخت باعث شد که با

پدرم مرا ، وقتي داخل اقامتگاه خود شدیم. و سپس پدرم بر خاست و رفت

، با شمشیرت قیام کنيها  این خواستي علیه مي تو که !اي ناکس: سرزنش کرد و گفت

  .)١(؟نزنيبگیري و با او حرف چه شد نتوانستي جلوي زبانت را 

 ن عبدالملكطاووس و سلیمان ب
ایشان به . سلیمان بن عبدالملك وارد مجلس طاووس شد، روزي خلیفه وقت

 پاسخ داد:، چرا به خلیفه توجه ننمودي :از او پرسیدند بعد خلیفه توجهي ننمود.

 .)٢(رغبتي ندارندها  آن تا به فهمد که خداوند بندگاني دارد که به ملك و مال

 طاووس و منصور
به محضر ، س را که یکي از علماي به نام زمان بودطاوو، ابو جعفر منصور

 طلبید.

 ).٥/٤١سیر  أعلام النبلاء (  -١

 وفیات الأعیان. -٢
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سر در گریبان برد و سپس اي  لحظه خلیفه طاووس همراه مالك بن انس آمدند.

 . برایم نقل کن )از پدرت (ابن کیسان تابعي !اي طاووس: رو به طاووس کرد و گفت

موده که فر کرد مي را نقل صاز پدرم شنیدم که این ارشاد آنحضرت: طاووس

عذاب روز قیامت به کسي اختصاص دارد که خداوند او را ترین  سخت :است

آنگاه او ظلم و ستم را وارد حکومت عدل ، سهمي در حکومت خویش عنایت کند

 .الهي بکند

 ،ه استد. مالك بن انس که شاهد ماجرا بودسکوت کراي  لحظه منصور

یم را جمع کردم که مبادا در ها لباس ،من که در پهلوي طاووس نشسته بودم د:گوی مي

 خون طاووس رنگین شود.

 . مرا نصیحت کن ،اي طاووس: سپس منصور دوباره رو به طاووس کرد و گفت

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ ﴿ :فرماید مي خداوند !اي امیرالمومنین: طاووس
َ
�

صَۡ�بِٰ ٱلۡفيِلِ 
َ
لمَۡ َ�عَۡلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ  ١بأِ

َ
رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ًا  ٢�

َ
وَأ

باَ�يِلَ 
َ
يلٖ  ٣� ُ�ولِۢ  ٤ترَۡمِيهِم ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ

ۡ
أ  .﴾٥فَجَعَلهَُمۡ كَعَصۡفٖ مَّ

و [با آن شهر] اِرم که  )٦(که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ای  ندانسته آیا«

در شهرها  همان که مانندش) ٧(بلند بود؟ های  باعظمت و ساختمانهای  دارای کاخ

و با قوم ثمود آنان که در آن وادی [برای ساختن بناهای استوار ) ٨( ساخته نشده بود؟

های  و با فرعون نیرومند که دارای میخ) ٩(بریدند؟  می راها  و محکم] تخته سنگ

ها  آن و در )١١(همانان که در شهرها، طغیان وسرکشی کردند؟ ) ١٠(شکنجه بود؟ 

های  پس پروردگارت تازیانه عذاب) ١٢( نی به بار آوردند؟فساد وتباه کاری فراوا

 ) ١٤»(تردید پروردگارت در کمین گاه است؛ ) بی١٣(گوناگون را بر آنان فرو ریخت

یم را جمع کردم که از خون طاووس ها لباس باز من ترسیدم و د:گوی مي مالك

 . رنگین نشود ولي منصور دست نگه داشت
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اندکي  ایشان پاسخ نداد،. وات را به من بدههمان د !اي طاووس :سپس گفت

 رفت. مي و رو به تیرگي سکوت بر مجلس حاکم شد،

تا اینکه  ! دوات را به من بده باز هم ایشان پاسخ نداد.طاووس: آنگاه دوباره گفت

 دهي؟ نمي چرا دوات را به من: منصور گفت

 تو شریك جرم آنگاه من نیز با، ترسم که با آن معصیتي را بنویسي مي طاووس:

 . شوم مي

 از نزد من بروید.: گفت، منصور وقتي این را شنید

به بعد قدر و آن روز  من از د:گوی مي مالك. ما نیز منتظر همین بودیم: طاووس

  .)١(شناختم مي منزلت طاووس را

 ابن أبي ذویب و ابو جعفر منصور

: گفت مي که از عمویم محمد بن علي شنیدم د:گوی مي رحمه اللهامام شافعي 

ابن ابي ذویب و استاندار . روزي در مجلس خلیفه ابو جعفر منصور نشسته بودیم

 حسن بن یزید نیز در آنجا بودند.، مدینه

 و از حسن بن یزید نزد خلیفه شکایت کردند. بني غفار آمدند

 از ابن ابي ذویب بپرسید.ها  آن اي خلیفه در مورد حسن:

 ید؟گوی مي چهها  این در موردشما  !اي ابن ابي ذویب: خلیفه

 با حیثیت و آبروي مردم بازيها  آن دهم که مي من گواهي ابن ابي ذویب:

 رسانند. مي و به مردم اذیت و آزار ندکن مي

 ؟شنیدید: غفار خلیفه خطاب به بني

 حالا از او در مورد حسن بن یزید سئوال کنید. !اي امیرالمؤمنین بني غفار:

 .٥١/  ٢) وفیات الأعیان  ١/١٦الحفاظ( ةتذکر -١
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 ؟يگوی مي در مورد حسن چه! ویبذ اي ابن ابي: خلیفه

 و پیرو خواهشات خویش دکن مي او بر خلاف حق قضاوت ابن ابي ذویب:

 باشد. مي

  ؟! شنیدي در مورد شما چه گفتاي حسن: خلیفه خطاب به حسن

 . و او شیخ صالحي است

 از او در مورد خود سوال کنید. !اي امیرالمومنین حسن بن یزید:

 ؟چیستدر مورد من نظرت  خلیفه:

 م در این مورد از من چیزي نپرسید.کن مي خواهش ابن ابي ذویب:

 نظرت را بگو.، تو را به خدا سوگند خلیفه:

 داني کي نمي گویا خودت، دهي مي مرا چنان به خدا سوگند ابن ابي ذویب:

 ؟هستي

 باید بگویي. خلیفه:

و در اي  هنمود دهم که تو مال را به ناحق تصاحب مي من گواهي ابن ابي ذویب:

دهم که ظلم و ستم بر دروازه تو فراوان  مي و نیز گواهي اي انفاق کردهآن را  ،غیر محل

 . است

منصور از جاي خود بلند شد و با عصبانیت گردن ابن ابي ذویب  د:گوی مي راوي

ترکیه  دیلم، روم، فارس،، ن اینجا نبودممن اگر الآ: و گفت در پنجه گرفت و فشرد را

 . بودم فتح کرده را

بخدا سوگند قبل از تو ابوبکر و عمر زمام خلافت را  اي امیر! ابن ابي ذویب:

حق مطابق با انصاف  نموده و در راه آوری جمعمال را از راه حق  بدست داشتند،

 و بیني فارس و روم را به خاك مالیدند. نمودند تقسیم مي

و ، يگوی مي دانم راست مي بخدا سوگند: و گفت آنگاه منصور گردن او را رها کرد

 . کشتم مي اگر نه تو را
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 سوزد. مي دلم بیشتر برایت، بخدا من از فرزندت مهدي اي امیر!: ابن ابي ذویب

 سفیان ثوري او را ملاقات نمود و گفت:، بعد از اینکه از مجلس منصور بلند شد

 ولي کاش، خوشحالماي  نموده من از اینکه تو با این ستمگر اینگونه برخورد

 ».فرزندت مهدي«: گفتي نمي

ما همه مهدي هستیم مگر نه اینکه  ،خدا تو را ببخشاید ابن ابي ذویب گفت:

  .)١(؟ایم نمودهمدتي را در مهد سپري 

 حسن بصري و حجاج

، و رو به طغیان آورد و ستم نمود وقتي که حجاج بن یوسف والي عراق گردید

و ایستاد و کردار زشت او را براي حسن بصري از جمله کساني بود که جلوي طغیان ا

 آورد. مي و در مقابل حجاج سخن حق را بر زبان کرد مي آشکار و باز گو، مردم

از ، باري حجاج در شهر واسط براي خود قصري ساخت و پس از اتمام بناي آن

که خداوند ملکش  و براي او دعا کنند گرد قصرش جمع شوندمردم خواست که همه 

 و در آن برکت عنایت کند. را محافظت نماید

و به ایراد سخن  شد حسن بصري فرصت را غنیمت شمرد و در میان جمع بلند

رغبتي از دنیا و سعي و تلاش براي آخرت دعوت داد  بي رین را بهابتدا حاض. پرداخت

 . را خیره ساخته است ها چشم قصر مجلل و زیباي حجاج، پس که متوجه شد

اکنون ما آنچه را که این  گفت: گردند، مي د آنگرو مردم با دید اعجاب گردا

دانیم که قبل از او فرعون بهتر و  مي دیدیم و، ترین انسان خدا ساخته است خبیث

خداوند فرعون را هلاك ساخت و آنچه ، ولي سرانجام محکمتر از این را ساخته بود؛

 را که ساخته بود ویران نمود و از بین برد.

 ٧/٢٧احیاء  -١
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با او دشمني دارند و اهل زمین از  ها آسمان اهل دانست که مي اي کاش حجاج

گفت تا اینکه یکي از حاضرین از روي شفقت به  مي و همچنان ...او نفرت دارند

 . کافي است !اي ابو سعید: ایشان گفت

همانا خداوند از عالمان تعهد گرفته است که علم خود را : حسن بصري گفت

 یند.کتمان ننماآن را  براي مردم بیان کنند و

عصباني شده بود وارد  در حالي که شدیدا، روز بعد که حجاج مطلع شده بود

 : و به اطرافیانش گفت. مجلس خویش شد

شود و هر  مي نابود شوید؛ یکي از بزرگان بصره در میان جمع شما بلند بمیرید و

 د.گوی مي خواهد در مورد ما مي چه دلش

گیرید! بخدا سوگند که من خون او  ينم نشینید و جلوي او را مي آنگاه شما ساکت

 . ي بزدل و ترسو بدهمها انسان را به خورد شما

را  )کشت مي شمشیر و زیر انداز (چرمي که مردم را روي آن، سپس دستور داد

 . و جلاد را صدا زد بیاورند.

سپس گروهي از سربازان خود را براي دستگیري و احضار حسن بصري فرستاد 

 وقتي چشم حسن بصري به شمشیر و زیر انداز افتاد، وردنددیري نگذشت او را آ

 ت در آورد.لبانش را به حرک

هیبت و عزت یك انسان مؤمن و مسلمان و عظمت اش  آنگاه در حالي که از قیافه

 متوجه حجاج شد. داعي خدا هویدا بود،

 سخت مرعوب گشت و گفت: حجاج وقتي او را در چنین حالتي دید،

و جا را براي او خالي کرد و در حالي که مردم با تعجب به او .. ابو سعید بفرماید.

 بفرمایید تا اینکه او را در کنار خود نشاند.: گفت مي ندکرد مي نگاه
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حجاج از او در مورد بعضي ، بعد از اینکه حسن بصري در جایگاه قرار گرفت

و دانشي وسیع و ایشان بدون ترس و واهمه و با بیاني شیوا  مسایل دیني سئوال نمود.

 : سپس حجاج گفت داد. مي پاسخ

آنگاه عطر طلبید و ریش او را عطر زد و  .شما سرور علما هستید !ي ابو سعیدا

 مرخصش نمود.

یکي از نگهبانان به ، بعد از اینکه حسن بصري محل را ترك کرد و بیرون شد

شما حجاج شما را براي هدفي دیگر خواسته بود ولي با : دنبالش دوید و گفت

و افزود که شما با دیدن شمشیر و زیر انداز با خود چیزي  طوري دیگر رفتار نمود

! اي ولي نعمت من و خداوندا: من گفتم: حسن گفت ؟گفتید مي چه زمزمه کردید،

همانطور که ، خشم او را بر من سرد و سلامت گردان !اي پناهگاهم به وقت مصیبت

 .)١(گردانیديآتش نمرود را بر ابراهیم سرد و سلامت 

 قاضي ابو یوسف و هارون الرشید

است که کتابي پیرامون احکام خراج وخ از قاضي ابو یوسف، هارون الرشید

در ، نموده و فرصت را غنیمت دانسته آوری جمعایشان کتابي را در این مورد  بنویسد.

 : مقدمه کتاب به پند و اندرز خلیفه پرداخت و نوشت

بر گردن شما مسئولیت بزرگي گذاشته که ، سبحان ! خداونداي امیر المؤمنین

خداوند مسئولیت این امت را  پاداش آن بسیار بزرگ و عقابش نیز سخت خواهد بود.

 . به دوش شما گذاشته است

خداوند  مانید که بر همه این امت تعلق دارد. وحکومتتان به ساختماني مي شما

 آزمایش کند.ها  آن بوسیلهشما را نگهبان و امین آن قرار داده تا شما را 

 ).١٧/ ٢صور من حیاة التابعین (  -١
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گذرد که خداوند آن را  نمي دیري، و هر ساختماني که بر غیر اساس تقوا بنا شود

پس قدر : فرو خواهد ریختاند  شه بر خواهد کند و بر کساني که آن را بنا کردهاز ری

 . ضایع مکن این مسئولیت الهي را بدان و آن را

 شود. مي و توان در عمل از جانب خداوند میسر

و بدان  اي. اگر چنین کردي فرصت را از دست داده کار امروز را به فردا میفکن.

پس بکوش که عمل را قبل از فرا رسیدن اجل . که آرزوها دور و اجل نزدیك است

 زیرا بعد از اجل فرصتي براي عمل نخواهد بود.، انجام دهي

 د.والیان امر پاسخگوي مسئولیت خویش نزد پروردگار خواهند بو

پس . باشد مي همانطور که چوپان پاسخگوي مسئولیت خویش نزد ارباب خود

بکوش جانب حق را در مورد مسئولیتي که خداوند در قبال رعیت بر دوشت گذاشته 

 رعایت نمایي. است اگر چه مدت آن یك ساعت باشد،

حاکم در قیامت آن است که رعیتش در سایه او روي سعادت و ترین  زیرا سرافراز

 امش را بیابد.آر

وهیچگاه بر هوا و ، رعیت نیز کج خواهد رفت، مواظب باش که اگر تو کج روي

 و در حال خشم و غضب کسي را مؤاخذه نکن.. هوس دستور صادر نکن

هر گاه با دو مسئله رو به رو شدي به نفع دنیاي تو و دیگري به نفع آخرتت 

 باشد. مي بودهماني را ترجیح ده که به نفع آخرتت

 فاني و آخرت جاودان خواهد بود.، یرا دنیاز

و در . و با مردم چه نزدیك وچه بیگانه را در مورد احکام خدا یکسان برخورد کن

و . واهمه نداشته باشاي  کننده از سرزنش و ملامت هیچ ملامت، راه رضامندي خدا

وند و تقوا را پیشه ساز که خدا. با قلب است و نه با زبان از خدا بترس. و ترس،

 دارد. مي پرهیزکاران را از عذابش دور
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شما را به حفاظت و ، من شما را به حفاظت و رعایت آنچه که خدا !اي امیر

م و در این رهگذر فقط خدا و خشنودي او کن مي توصیه، رعایت آن امر نموده است

 را در نظر داشته باش.

شودو  مي مخفي سهل رهبري بر تو دشوار و از دیدگانتي ها راه اگر چنین نکني

 گردد. مي وسعتش بر تو تنگ

پس با نفس خود . پنداري مي آنگاه آنچه را که آشنا بوده بیگانه و بیگانه را آشنا

 مبارزه کن تا بر آن چیره شوي.

باشد که بدست او در جامعه پدید هایي  زیرا که حاکم بایدپاسخگوي کمبود

  اند. امده

جات بکشاند و اگر در این مورد سهل حاکم باید جامعه را به سوي زندگي و ن

و اولین کسي که در  جامعه به سوي پرتگاه هلاکت پیش خواهد رفت، انگاري نماید

 . شخص حاکم است، شود مي این میان با خساره مواجه

قبل از دیگران او به سعادت ، همانطور که اگر به وظیفه خویش عمل نماید

 . داش خواهد دادو خداوند چند برابر به او پا خواهد رسید

رعیت خویش سهل انگاري و کوتاهي کني زیرا خداوند هر  پس مبادا در حق

 تو را در مقابل آنچه که ضایع د.کن مي از تو جبرانها  آن گونه کمبودي را در حق

 ضایع خواهد کرد.اي  نموده

 تعمیر شود و محکم گردد. بنابراین ساختمان باید قبل از اینکه منهدم گردد،

 . در اصلاح حال رعیت نادیده گرفته نخواهد شد عمل تو

مبادا کثرت مشاغل و امور دنیا مانع از این بشود . و اجر تو ضایع نخواهد گشت

 تر باشد. صکه زبانت همواره با ذکر خدا و درود بر پیامبر
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 ابو حنیفه و منصور 

 این در حالي بود که قبلا اهل موصل با خلیفه وقت منصور عهد شکني کردند.

 . خونشان حلال است، منصور از آنان تعهد گرفته بود که اگر عهد شکني کردند

 . در میان آنان امام ابو حنیفه نیز وجود داشت. منصور فقهاي وقت را فرا خواند

المؤمنون عند «: مگر نه اینکه رسول خدا فرموده است: منصور گفت
 .»مسلمانان مسئول پیمان و تعهدات خویش هستند« »شروطهم

یشان براي ها خون ،که اگر علیه من شورش کننداند  هتن بسمن پیما اهل موصل با

 . دانم مي را جایزها  آن بر این اساس من ریختن خون. من حلال است

و اینك دست  شما براي آنان اتمام حجت نموده اید از میان جمع یکي پاسخ داد:

رار دهید که بهتر و اگر نه را مورد عفو خویش قها  آن اگر. شما بر آنان آزاد است

 باشند. مي مستحق مجازات

مگر جز این  ؟نظر شما چیست !شیخ: رو به ابو حنیفه کرد و گفت، آنگاه منصور

 ؟بریم مي است که ما در خلافت پیامبر و خانه امن به سر

و شما نیز بر  اند. که مالك آن نبودهاند  تعهد چیزي را به شما دادهها  آن :ابو حنیفه

 نداشته اید.آن را  شرطي را گذاشته اید که حق آنان

 .)١(تزیرا ریختن خون مسلمان جز در سه مورد جایز نیس

: و گفت پس منصور بقیه مسلمانان را مرخص نمود و ابو حنیفه را نزد خود طلبید

اکنون به شهر و دیارت بر گرد ولي از دادن  سخن حق همین بود که شما گفتید ،شیخ

 زیرا دست شورشیان را باز به ضرر خلیفه ات تمام شود پرهیز کن چنین فتواهایي که

 . يگذار مي

ریختن خون مسلمان حلال نیست مگر در  :فرماید مي هدف امام از این حدیث پیامبر بود که -١

 ).١٧و  ٢قتل (مناقب ابن جوزي ج  -٣ارتداد   -٢زنا    -١سه مورد: 
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 ) ٢ابو حنیفه و منصور (
را بر پست قاضي رحمه الله  خواست ابو حنیفه مي ابو جعفر منصور خلیفه وقت

حکومت اسلامي گمارد ولي امام بخاطر تقوائي که داشت از پذیرفتن آن ابا  ةالقضا

 ورزید.

 پذیرد. نمي ابو حنیفه سوگند خورد که، ورد که تو باید بپذیريخلیفه سوگند خ

نه شنیدي که خلیفه سوگند : ربیع بن یونس که شاهد ماجرا و از نگهبانان بود گفت

  ؟یاد کرد

از من ، و خلیفه به اداي کفاره سوگندش. من نیز سوگند خوردم ابو حنیفه فرمود:

ار نبود و بارها پست قضاوت را منصور دست بر د د:گوی مي راوي. اناتر استتو

از خدا بترس و امانت را به کسي واگذار کن : به ایشان گفتابوحنیفه : پیشنهاد کرد

بخدا سوگند من در حال خونسردي بر خود اطمینان . که از خدا ترس داشته باشد

ندارم تا چه رسد در حال خشم و غضب و اگر شما یکي پست قضاوت یا غرق شدن 

 . دهم مي ش روي من بگذارید من غرق شدن در فرات را ترجیحدر فرات را پی

. را بکندها  آن و شما اطرافیاني دارید که نیاز به قاضي دارند که مراعات حال

 . سپس من صلاحیت چنین پستي را ندارم

 تو صلاحیت آن را داري.. يگوی مي دروغ: منصور گفت

پسندي که قاضي  مي نهچگو ابو حنیفه گفت:چه بهتر شما سخن آخر را گفتید.

  .)١(؟بسپاريدروغگویي را انتخاب کرده امانت خود را به او 

 اوزاعي و عبدالله بن علي

 .٤٠٧/ ٥وفیات الأعیان  -١
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بني امیه را از دمشق تار و مار کرد وارد آنجا شد و  ،وقتي که عبد الله بن علي

 . اوزاعي به مدت سه روز درنگ کرد و پذیرفت. اوزاعي را طلبید، دانشمندان آن دیار

یشان شد دید که عبد الله بن علي بر تختي گذشت سه روز وارد مجلس ا پس از

که اند  ادي مسلح ایستادهنشسته و در دستش چوبي گرفته است و اطرافش افر

 . ي برهنه بدستشان استشمشیرها

 ایشان جواب نداد و با سر چوبي که در دست داشت به زمین. من سلام کردم

 . زد مي

اوزاعي به نظر شما این کار ما که بندگان و : فتآنگاه لب به سخن گشود وگ

 ؟شور گشائيجهاد است یا ک، را از دست این ستمگران بیرون آوردیمها  شهر

 رسول من از یحیي بن سعید انصاري شنیدم و ایشان از: گفتم: دگوی مي اوزاعي

، ىنو ما يءمرانما لكل �و عمال بالنياتنما الأإ« د که فرمود:کن مي نقل خدا
من كانت و ،رسولهاالله و إلىاالله ورسوله فهجرته  إلىته رن كانت هجفم

  .»ليهإما هاجر  إلىها فهجرته حنكة يأمرا أو يصيبها نياالد إلى هجرته
چوب دستش را محکمتر به زمین زد و اطرافیان شمشیرها ، با شنیدن این حدیث

 . را آماده کردند

 ؟يگوی مي ه چهي بني امیها خون سپس از من پرسید که در مورد

ریختن خون مسلمان جایز نییست مگر در  !رسول خدا فرموده است: من گفتم

 : سه مورد

 .در مقابل نفس -١

 .در صورت ارتداد -٢

 . در صورتي که زنا کند -٣

 یشان چهها مال در مورد: تر به زمین زد و گفت چوب دستش را باز هم محکم

 ؟يگوی مي
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ر گو ا باشند مي براي شما نیز حراماند  ردهرا از راه حرام بدست آو ها مال اگر: گفتم

 . براي شما حلال نخواهد بود مگر از راه شرعياند  لال بدست آوردهاز راه ح

 . کوبید مي و همچنان چوب دستي خود را با عصبانیت به زمین

 ؟چطور است که شما را قاضي بگردانیم: سپس گفت

اکنون نیز دوست دارم اند  پدران تو در این مورد بر من سخت نگرفته: من گفتم

 ؟شما با من همان برخورد را داشته باشید

  ؟خواهي بر گردي مي اکنون: گفت

نیازهائي دارند که باید بر آورده شوند و ها  آن ،ام منتظر هستند زنان خانواده :گفتم

 . باشند مي اکنون دل وا پس من

اجازه داد که بر  ،سرم جلوي رویم بیفتد، سپس در حالي که هر لحظه منتظر بودم

  .)١(گردم

 اوزاعي و منصور 

صور کسي را نزد من فرستاد تا حاضر شوم خلیفه وقت من: دگوی مي امام اوزاعي

و مرا در کنار خود . م را داداو جواب سلام. رد مجلس ایشان شدم سلام کردموقتي وا

 ؟داشتید مگر با من کار: اوزاعي ؟آئي نمي چرا دیر وقت است نزد ما ؟و گفت. نشاند

 . خواهم از شما چیزي بیاموزم مي :منصور

 . م فراموش نکنيگوی مي پس خوب متوجه باش تا آنچه را که من: اوزاعي

چگونه من چیزي را که خود از آن سوال خواهم کرد شما را براي همین : منصور

 . فراموش خواهم کرده ک ام. مطلب خواسته

 . آنگاه بر آن عمل ننمایي. ترسم که چیزي از ما بشنوي مي من :اوزاعي

 .١٩٦٤سال  ٧١مجله عربي شماره  -١
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اینجا بود که یکي از نگهبانان بنام ربیع بر من بانگ بر آورد و  :دگوی مي اوزاعي

 :ولي منصور او را سرزنش نمود و گفت. دست بر شمشیر برد

 . این مجلس ثواب است نه عقاب

حدیثي را : من از این برخورد خلیفه خوشم آمد و سخن را به درازا کشیدم و گفتم

يما أ« :فرمود صوایت کرده است که رسول خدابرایم مکحول از عطیه بن بشر ر
ن إف ،ليهإمن االله سيقت  ةنها نعمفإمن االله في دينه  ةعبد جاءته موعظ

ما و�زداد االله بها ثإ لا كانت حجته من االله عليه ل�داد�قبلها �شكر و
 .»سخطاً 

هر کسیکه از حق روي بر تابد در واقع از خداوند روي بر تافته است  !اي امیر

 . زیرا حق نام خداوند است

 صي مردم را نرم ساخته و شما را بخاطر قرابتي که با رسول اللهها دل خداوند
مهربان و دلسوز . داشتید بر آن حاکم قرار داده آنحضرت بر این امت شفقت داشت

پس شایسته . ستود مي او خشنود بودند و هم خداوند او را هم مردم ازاین رو  از .بود

است که تو نیز مطابق با حق و عدالت برخورد نمائي و پرده آنان را بپوشي و دردهاي 

 خود را بر روي آنان باز بگذاري تا در میان شما و آنان مانع و نگهباني نباشد.

تاري شدند ناراحت خرسند و اگر مصیبت و گرف، دست دادها  آن و اگر نعمت به

 . شوي

و عموم رعیت چه مسلمان و اند  هم اکنون خاصان اطراف شما را گرفته !اي امیر

 بینند. نمي در مجلس شما راه، چه کافر که شما بر همه چیز آنان حاکم هستید

ها  آن در حالي که تك تك افراد رعیت بر گردن تو حق دارند که باید یکسان با

انسان برخیزند و  ها ملیون پاسخي خواهي داشت روزي که وگر نه چه. برخورد کني

 شاکي باشد. ،شما بر او وارد شده است وسطهر یك از مصیبت و ستمي که ت
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هیچگاه از گذشتگان  ،اگر قرار بود سلطنت براي همیشه دوام بیاورد !اي امیر

 . رسید نمي شد و به شما نمي منتقل

اهد یافت بلکه باید کساني دیگر بعد پس به همین صورت براي شما نیز دوام نخو

 . بدست گیرندآن را  از تو

اي در کنار رودخانه  اگر بزغاله: از عمر بن خطاب منقول است که فرمود !اي امیر

 ولي در کنار شما ،ترسم که خدا مرا در مورد آن باز خواست کند مي فرات بمیرد من

 اند. برند که از سایه عدل شما محروم مي ئي بسرها انسان

امارت مکه یا ، قبل از تو پدر بزرگت عباس بن عبدالمطلب از پیامبر !اي امیر

احیاي یك  !اي عمو«: طائف و یا یمن را خواسته بود ولي رسول خدا به ایشان فرمود

 ».اینکه بر ملك پهناوري حکومت کني انسان و رسیدگي به او بهتر است از

 :یهآو در جایي دیگر بعد از نزول  اینرا از روي دلسوزي و شفقت به ایشان گفت

قۡرَ�َِ� ﴿
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
 فرمود: ]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤وَأ

 ! متوجه باشید منفاطمه دختر محمد ! و اياي عباس! اي صفیه عمه پیامبر

 . توانم جلوي عذاب خدا را از شما بگیرم نمي

 . عمل من براي خودم و عمل شما براي خودتان خواهد بود

 اند: امیران چهار نوع: عمر بن خطاب فرمود

 باز دارد. ها آلودگي نکه خویشتن و زیردستانش را ازآیکي 

و . باشد مي و چنین امري مانند مجاهدي است که مشغول جهاد در راه خدا

 . رحمت خدا همواره بر سر او است تدس

تواند زیر  ينم دور داشته و ها آلودگي امیري که ضعیف است فقط خود را از -دوم

 دستانش را کنترل نماید.

چنین امیري بر کناره پرتگاه نابودي قرار دارد مگر اینکه رحمت خدا شامل حال 

 .وي گردد
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 . د ولي مهار خود را رها ساخته استکن مي امیري که زیر دستانش را کنترل -سوم

چنانکه رسول خدا . شود مي این همان امیري است که در دوزخ طعمه حطمه

 .»�شر الرعاة الحطمة« :ودفرم
 . حطمه آتش است شعله ور در دوزخ .برخي از حکام را به حطمه مژده ده

 . یابند مي شود ولي زیر دستانش نجات مي این امیر خود هلاك

امیري است که هم مهار خودش و هم مهار زیر دستانش را آزاد گذاشته  -چهارم

 . برند مي رقطعي به س که این با زیر دستان خود در هلاکت

بزرگواري  اداي حق الهي است و بزرگترین ،مهمترین مسئولیت !اي امیرالمؤمنین

 بلندي را سایه اطاعت خدا جستجو کند. و هر کس عزت و سر. تقواي نفس است

را در معصیت و  سازد و هر کس عزت و سربلندي مي خداوند او را بلند مرتبه

اینست . پست و ذلیل خواهد کرد خداوند او را، جو نمایدنافرماني خدا جست

 و سلام  .نصیحت من به تو

به : گفتم ؟کجا: خلیفه گفت. اینرا گفتم و بلند شدم :دگوی مي امام اوزاعي

و  ،اجازه دارید: خلیفه گفت. خواست خدا و اجازه شما به سوي فرزندان و وطنم

 . براي نصیحت که فرمودید از شما سپاسگذارم و آن را پذیرفتم

خلیفه دستور داد که به او مالي  :دگوی مي ،ن مصعب که شاهد ماجرا بودمحمد ب

من به این : بدهند تا در مخارج خود از آن استفاده کند ولي ایشان نپذیرفت و گفت

 . خواهم نصیحتم را در مقابل مال دنیا بفروشم نمي مال نیازي ندارم و

 .)١(صرار بخرج ندادااین رو  آشنائي داشت از ،منصور نیز با این خصلت امام

 سفیان ثوري و مهدي 

 ابن ابي دنیا. مواعظ خلفاء حافظ -١
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مهدي براي حج آمده بود دستور داده ، خلیفه وقت د:گوی مي امام سفیان ثوري

مرا ، چنانکه در کنار خانه کعبه کمین زده بودند و شب هنگام بود مرا احضار کنند.

 دستگیر کردند.

ا از شما در امور آیي ت نمي چرا نزد ما: رو به من کرد و گفت و نزد خلیفه بردند.

داري ي خودکن مي پیروي و از آنچه نهي دهي مي مشوره بگیریم و از آنچه دستور

 .)ها (و اینك بقیه گفتگوي آن. کنیم

  ؟چقدر خرج بر داشته استاین سفر شما  سفیان ثوري:

 زدانم حساب با صندوق داران و وکلاي من است نمي :مهدي

چه ، اگر این سئوال متوجه شما باشد فرداي قیامت در محضر پروردگار: سفیان

 . جوابي براي آن داري

در  از غلام خودش پرسید: ولي عمر بن خطاب وقتي که براي حج تشریف آورد.

 : غلام گفت اي؟ این سفر چقدر خرج نموده

  ام. هیجده دینار انفاق کرده !اي امیرالمؤمنین

  اي. مین ستم نمودهبر بیت المال مسل !فرمود: واي بر تو رضي الله عنهعمر 

من از منصور شنیدم که ایشان از اسود و او از علقمه و ایشان از ابن مسعود شنید 

 : ه استکه فرمود کرد مي از رسول خدا نقلکه 

 پروایي مال خدا و رسولش را مطابق دلخواه حیف و میل بي چه بسا افرادي که با

 ند و فردا در آتش دوزخ سقوط خواهند کرد.کن مي

یعني : ان خلیفه به نام ابو عبید کاتب گفتسفیان اینرا گفت یکي از اطرافی يوقت

 ؟امیر المؤمنین با همین سزا مواجه خواهد شد

فرعون را وزیرش هامان به هلاکت و هامان را  ساکت شو،: سفیان گفت

 .)١(نفرعو

 ).٢/٣٨٧وفیات الأعیان ( -١
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 اي دیگر بین سفیان و مهدي صحنه
 واج بکنم.خواهم ازد مي :روزي مهدي به همسرش خیزران گفت

 براي تو جایز نیست که بر من با زني دیگر ازدواج کني.: همسرش گفت

باید کسي در این : همسرش گفت. من این حق را دارم و جایز است: خلیفه گفت

 ؟خلیفه گفت: سفیان ثوري چطور است .شما قضاوت نماید وسط باشد تا بین من و

خلیفه رو به سفیان  ند.کسي را نزد سفیان فرستاد. قبولش دارم :همسرش گفت

، همسرم ام الرشید معتقد است که مرا ازدواج با زني دیگر جایز نیست: کرد و گفت

�َّ �ُ ﴿ د:گوی مي در حالي که قرآن با صراحت
َ
ْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ �نۡ خِفۡتُمۡ � قۡسِطُوا

ْ مَا طَابَ لَُ�م مِّنَ ٱلنّسَِاءِٓ مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰ  (از  .]٣[النساء:  ﴾فَٱنِ�حُوا

اینرا گفت و منتظر جواب .)پسندید با دو یا سه یا چهار ازدواج نمایید مي زناني که

 ماند.
 فرماید: مي و هدفش ادامه آیه بود که لطفا آیه را تا آخر بخوانید. سفیان گفت:

�َّ َ�عۡدِلوُاْ فََ�حِٰدَةً ﴿
َ
دل و انصاف را رفت که نتوانید ع مي اگر بیم آن ﴾فإَنِۡ خِفۡتُمۡ �

 و تو عدل و انصاف نداري. )برقرار کنید، پس یکي کافي خواهد بود

 .)١(ده هزار درهم بدهند ولي سفیان نپذیرفت به او داد مهدي دستور

 اي دیگر بین سفیان و مهدي صحنه
من در مجلس مهدي نشسته بودم که سفیان ثوري  د:گوی مي قعقاع بن حکیم

 . سلام بر امیرالمؤمنین: و سلام کرد ولي نگفت ورد.بزرگترین عالم زمان تشریف آ

 منتظر دستور بود.، ربیع نیز با شمشیرش در کنار خلیفه ایستاده

ببین اطراف من همه  !اي سفیان: خلیفه با چهره اي باز رو به سفیان کرد و گفت

 . فکر نکن که ما بر تو قدرت نداریم اند، آماده ایستاده

 .٢/٣٨٩وفیات الأعیان  -١
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بترس از اینکه ما مطابق هواي خویش علیه تو حکمي  .تو در چنگ ما قرار داري

 . صادر کنیم

آنگاه پادشاه توانایي وجود دارد ، اگر تو علیه من حکم صادر کني: سفیان گفت

 که علیه تو حکم صادر خواهد کرد او کسي است که حق و باطل را از یکدیگر جدا

 د.کن مي

اجازه ، دکن مي ونه برخورد! این نادان با تو اینگاي امیرالمؤمنین: ربیع گفت

 . تا گردنش را از تنش جدا کنیم بفرمایید

آرزویشان همین است که بدست ما ها  این .ساکت باش: مهدي به ربیع گفت

 . و ما شقي و بدبخت بشویم کشته شوند تا به شهادت و سعادت برسند

 سککه پست اقضاي کوفه را به او واگذار کنند و هیچ براي او حکمي بنویسید

 د ندارد.کن مي حق مخالفت با او را در آنچه فیصله

کاغذ را . برداشت و بیرون رفتآن را  .حکم را صادر کردند و بدست سفیان دادند

 ظار مردم ناپدید شد.ودخانه دجله انداخت و مدتي از انمچاله کرد و در ر

پست  به آن عي راناچار به جاي او شریك نخ نیافتند.همه جا را گشتند ولي او را 

 .)١(گماردند

 اي دیگر بین سفیان و منصور صحنه
 سفیان ثوري وارد مجلس خلیفه وقت منصور گردید.

 سفیان گفت:. حاجتي داري بگو تا برآورده سازم: منصور گفت

  اي. زمین خدا را پر از ظلم و ستم نموده. از خدا بترس

 منصور سر به زیر انداخت و پس از اندکي دوباره پرسید:

 ٥/١٢٠و احیاء علوم الدین   ٢/٣٢٠).  وفیات الأعیان ١/١٦٠الحفاظ ( ةتذکر -١
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تو به این جایگاه بوسیله : سفیان گفت ؟تي داري تا بر آورده کنماگر حاج

از ها  آن و اکنون فرزندان اي. شمشیرها و مجاهدتهاي مهاجرین و انصار رسیده

 . را پرداخت کنها  آن از خدا بترس و حقوق دهند. مي گرسنگي جان

منصور به رسم سپاسگذاري سرش را زیر انداخت و پس از اندکي دوباره 

 ولي سفیان چیزي نگفت و بیرون شد. الش را تکرار کرد.سئو

 حماد بن سلمه و محمد بن سلیمان

در خانه ایشان جز حصیري . نزد عالم وقت حماد بن سلمه رفتم د:گوی مي راوي

و کیسه اي  کرد مي تلاوتآن را  که بر آن نشسته بود و مصحفي که بدست داشت و

چیزي دیگر ، اي که براي وضو گذاشته بود که در آن کتابهایش قرار داشت و آفتابه

 : حماد گفت بگوش رسید. صداي در، در آن اثنا که نشسته بودیم. نیافتم

 ؟زند مي برو ببین چه کسي در !حبیبه

 . محمد بن سلیمان کسي را نزد تو فرستاده است: حبیبه بر گشت و گفت

 : ي گفتپرس احوال بعد از سلام و پس اجازه داد که وارد شود.

 اي سوال کند. محمد بن سلیمان شما را خواسته است تا در مورد مسأله

ي پرس احوال دوات خواست و بر پشت نامه محمد بن سلیمان پس از سلام و

 رفتند. نمي علما و اساتید ما بر در کسي: نوشت

داري خودت نزد ما بیا و با خود سپاه و لشکر همراه داشته اي  مسأله اگر ،بنابراین

. آموزم مي م و علمکن مي ي پرهیزکار را نصیحتها انسان چون من فقط، نباشي

  .وسلام

حبیبه : حماد گفت صداي در به گوش رسید. دیري نگذشت، د:گوی مي راوي

 زند. مي ببین چه کسي در

 . محمد بن سلیمان است: حبیبه آمد و گفت
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 : در پیش روي ایشان نشست و گفت آمد و. بگو تنها وارد شود: حماد گفت

 گیرد. مي شوم ترس و وحشت وجودم را فرا مي چرا من هر گاه با شما روبرو

هر گاه عالم دین باعملش خشنودي خدا «: است رسول خدا فرموده: حماد گفت

و اگر بخواهد بوسیله عملش ثروت  همگان از او خواهند ترسید، را طلب کند

 .»اندوزي کند از همگان باید بترسد

اگر کسي دو فرزند داشته ، نظر شما چیست: رسیدسپس محمد بن سلیمان پ

را اش  دو سوم سرمایه، باشد و از میان آنان از یکي بیشتر راضي شده و در حیات خود

 به او ببخشد؟

خداوند رحمتهایش را بر تو نازل کند نباید این کار را کرد زیرا من از : حماد گفت

 : رسول خدا فرموده است: گفت مي انس شنیدم که

او توفیق وصیتي ، گاه خداوند بخواهد بنده اي را در دنیا به عذابي گرفتار کندهر «

 .)١(نپذیرفتایشان مالي را به او داد ولي حماد  .»دهد مي ظالمانه

 صالح مري و مهدي

 د:گوی مي ایشان و صالح مري دانشمند وقت را طلبید. مهدي کسي را فرستاد

ر خدا سخنان مرا امروز تحمل بخاط: وقتي من وارد مجلس خلیفه شدم گفتم

 کنید.

ین بنده نزد خدا کسي است که نصیحت را در مورد حق خدا تر محبوب زیرا

 . تحمل نماید

شایسته است ، پیوند خویشاوندي دارد صخصوصا براي کسي که با آنحضرت

 که وارث اخلاق و سیرت ایشان باشد.

 .٩٩الإسلام بین العلماء والحکام ص  -١
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عذر باقي نگذاشته خداوند از علم و دانش میراث بزرگي براي شما گذاشته و 

 . است

 شما براي کارهایتان هیچگونه برهان و حجتي از طرف خدا ندارید.

خشم خدا به مقدار دوري شما از علم و شناخت مسایل و اقدام به باطل متوجه 

رسول خدا طرف حساب کسي خواهد ، شما خواهد بود.و اینرا بدان که فرداي قیامت

را از احکام دین محروم ها  آن بدست گرفته و بود که بعد از او زمام امور امتش را

 سازد.

 و کسي که محمد خصم طرف حساب او باشد یقینا خداوند نیز خصم اوست.

پس براي مخاصمه با خدا و رسولش خود را آماده کن یا اینکه دلیل و حجت 

قوي در دست خواهي داشت و نجات پیدا خواهي کرد یا اینکه سرانجام به هلاکت 

 ر خواهي شد.ابدي گرفتا

و بدان که بدست هوا و هوس خویش به زمین بخورد، به مشکل اگر بتواند 

ي کسي روز قیامت ثابت و پابرجا خواهد ماند که به کتاب خدا و ها قدم و برخیزد

 سنت پیامبرش چنگ زده باشد.

طبعا کسي مانند شما دست به معصیت نخواهد زد، مگر اینکه گناهان در 

 دو ملاهاي خاین و درباري نیز او را تایید نمایند.کن يم دیدگانش نیك جلوه

د.سعي کن سخنانم را بخاطر بسپاري و کن مي و با این دام دنیا امثال تو را شکار

 . من که زیبا رساندم. به آن زیبا عمل کن

به او مقداري مال  سپس دستور داد آنگاه اشك از چشمان مهدي سرازیر شد.

 . بدهند ولي ایشان نپذیرفت

 .)١(اند بعدها این سخن را در دیوان مهدي، نوشته دیده اند: گفتهها  بعضي

 )٢/٤٩٤وفیات الأ عیان ( -١
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 امام مالك و جعفر بن سلیمان

 فتند که مالك بیعت شما را چیزي بهبه جعفر بن سلیمان پسر عموي منصور گ

 جعفر عصباني شد و امام را طلبید.. آورد نمي حساب

او را بیرون کردند و بر بدن ي ها لباس جعفر دستور داد او را به زور آوردند.

زیر انواع  و دستش را چنان کشیدند که از شانه در رفت و شلاق زدند.اش  برهنه

همه اش  که بعد از آن خداوند ایشان را بلند مرتبه کرد و آوازهقرارش دادند ها  شکنجه

 جا رسید.

ه به مالك در حوادث سال صد و چهل و هفت هجري آورده است کابن جوزي 

کاك دور فتوایي که با منافع خلیفه اصطبه خاطر ص س هفتاد ضربه شلاق زدندن انب

 .)١(پیدا بود

 فضیل بن عیاض و هارون الرشید

یم را بیرون آورده ها لباس شبي :دگوی مي فضیل بن ربیع که از اطرافیان خلیفه بود

 و آماده خواب بودم که کسي درب منزلم را با شدت به صدا در آورد.

امیرالمؤمنین : گفت ؟کوبید مي کسیکه درب را کیست؟: اب پرسیدممن با اضطر

هارون الرشید بر دروازه خانه ام  ،دیدم ،من با شتاب بیرون شدم. با شما کار دارد

 رفرستادي من به خدمت حاض مي کسي رااگر  !گفتم اي امیر. ایستاده و نگران است

 . مشد مي

خواب را از چشمانم ربوده و  واي بر تو چیزي بر ذهنم خطور کرده که: گفت

به عالم پرهیزکاري که مرا  مکن مي خاطرم را آشفته ساخته است و نیاز شدید احساس

 مداوا کند.

 ).٤/١٣٧وفیات الأعیان ( -١
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 : رشید گفت. من از فضل بن عیاض نام بردم د:گوی مي ابن ربیع

دیدیم ایشان . چنانکه به راه افتادیم و نزد فضیل آمدیم. برویم پیش او ؟کجاست

مۡ ﴿ :دکن مي به نماز ایستاده و این آیه را با صداي بلند قرائتدر حجره خویش 
َ
أ

 ِ�ّ ْ ٱلسَّ ِينَ ٱجَۡ�حَُوا ْ وعََمِلوُاْ  َٔ حَسِبَ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ۡعَلهَُمۡ كَٱ�َّ ن �َّ
َ
اتِ أ

ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  لَِٰ�تِٰ سَوَاءٓٗ �َّ ا (آی .]٢١[الجاثیة:  ﴾٢١ٱل�َّ

برند که ما زندگي و مرگ آنان را با کساني  مي گمان اند، کساني که مرتکب گناه شده

 .)ندکن مي بد قضاوت، یکسان بنمایم، دهند مي که ایمان آورده و عمل صالح انجام

سپس در . همین آیه براي دواي درد ما کافي است: خلیفه با شنیدن این آیه گفت

  ؟یست! کفضیل گفت. را به صدا در آوردیم

 امیرالمؤمنین با شما کار دارد.: گفتم

 ؟امیرالمؤمنین با من چه کاري دارد: فضیل

آنگاه آمد و در  »! مگر بر تو اطاعتش واجب نیستسبحان الله«: ابن ربیع گفت

 را باز کرد،

 . گردید و چراغ را خاموش نموداش  سپس وارد حجره

 . یفه دست او را گرفتما به دنبالش وارد حجره شدیم و به او رسیدیم و خل

 . چه دست نرم و نازکي است اگر فردا از عذاب خدا نجات پیدا کند :فضیل گفت

امشب خلیفه با سخنان نیکي که از قلبي  !من با خود گفتم: دگوی مي ربیع

 خیزند روبرو خواهد شد. مي پرهیزکاري بر

 . ده استما را مشکلي به سوي تو آور. سخن را آغاز کن !اي فضیل: خلیفه گفت

در حالي که گناهان رعیتي را که به . فضیل در مورد کدام مشکل سخن بگویم

افه بر آن باید روز قیامت پاسخگوي جرایم ت کشانده اي بر دوش گرفته اي و اضذل

 والیان و اطرافیانت نیز باشي.



 علماء و حکام ٣٨

و با این همه  اینها از یك طرف باغبان تو و از طرف دیگر پناهندگانت هستند.

ب بیش از همه از شما نفرت خواهند داشت و از پیش روي شما فرار روز حسا

به یکي از این دغل ، شود مي حتي اگر شما در آن روزي که رازها فاش، خواهند کرد

ه دوش د کنید،که پاره اي از گناهان را بپیشنها، دوستاني که اطراف شما را دارند

و راه فرار را در  خواهد شدبگیرد، به همان مقداري که دوست شما بوده دشمن شما 

 . پیش خواهد گرفت

سالم بن ، وقتي که عمر بن عبدالعزیز زمام خلافت را بدست گرفت و افزود:

که هر سه از علماي بنام و صالح آن زمان محمد بن کعب و رجاء بن حیوه ، عبدالله

 ؟»چه کار کنم، من به این بلا گرفتار شدم« :به حضور طلبید و گفت، بودند

 نعمتي بزرگآن را  اطرافیانت در حالي که شما و، دانست مي ن خلافت را بلاایشا

 : دانید. سالم بن عبدالله گفت مي

خواهي فردا از عذاب الهي نجات پیدا کني باید افراد  مي اگر !اي امیرالمومنین

پدر و افراد متوسط را برادر و کوچکترهارا فرزندان خویش تصور کني  را مسن جامعه

رامي بدار و بر فرزندان خویش شفقت براي پدر احترام قایل باش و برادر را گ آنگاه،

 داشته باش.

اگر بخواهي فردا از عذاب  ،اي امیر: به سخن گشود و گفت بعد از او رجاء

 پس براي افراد جامعه همان چیزي را بپسند که براي خود، نجات پیدا کني، خداوند

نیز پسند نکن و بعد از آن ها  آن پسندي براي نمي پسندي و هر آنچه که براي خود مي

 با خیال راحت به ملاقات پروردگار برو.

ي ها قدم سخت براي شما اي هارون نگرانم از روزي که در آن) و من (فضیل

 ایستد. نمي ثابت
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با : من گفتم د:گوی مي ابن ربیع هارون الرشید با شنیدن این سخن به گریه افتاد.

 دوستانت او را به این روز انداخته اید و به من تو و :جوابم گفت امیر مهربان باش. در

 . ي با امیر مهربان باشگوی مي

 از روز قیامت خداوند در مورد این !اي زیبا رو: سپس خطاب به خلیفه گفت

تواني این چهره زیبایت را از آتش دوزخ دور بدار و  مي تا. خواهد پرسید ها انسان

ي یکي از رعیت  ن سپري کني که در دل کینهروز را چنا ب واز شاي  لحظه مبادا هیچ

هر کس در حالي صبح بکند که در دلش  فرماید: مي زیرا رسول خدا. را داشته باشي

 .)١(رسیدبوي بهشت به مشامش نخواهد ، چیزي علیه مسلماني وجود داشته باشد

سي دیني از تو ک: سپس به فضیل گفت. اینجا هارون الرشید به گریه افتاد در

 ؟طلبکار است

پروردگارم از من دین طلبگار است ولي هنوز از من حساب  بلي،: فضیل گفت

واي بر من اگر او با من به  واي بر من اگر او دینش را از من طلب کند.. نگرفته است

 . واي بر من اگر نتوانم براي او حجت بیاورم حساب بنشیند.

 هدفم دین بندگان بود. هارون الرشیدگفت:

خداوند به من امر نکرده است که از بندگانش قرض بگیرم بلکه فرموده : فضیل

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ :است نَّ وَٱۡ�ِ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ  ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
ُ
ٓ أ مَا

ن ُ�طۡعِمُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ زَّاقُ ذوُ ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتِ  ٥٧وَمَا َ هُوَ ٱلرَّ [الذاریات:  ﴾٥٨ُ� إنَِّ ٱ�َّ

و براي نیروي ها  این هزار دینار را براي خرج بچه :هارون الرشید گفت .]٥٨ - ٥٦

 از من بپذیر.، بیشتر در عبادات
آنگاه شما ، ي نجات راهنمائي کردمها راه من شما را به !سبحان الله: فضیل گفت

 دهید. مي مرا اینگونه پاداش

 بخاري در کتاب الأعیان. -١
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در مسیر راه هارون الرشید به من . اه افتادیمما بر خواستیم و بر: دگوی مي ربیع

 . مرا همیشه به اینگونه افراد راهنمائي کن: گفت

  .سید و آقاي مسلمانان است این امروز،

 چگونه زاهد: که روزي هارون الرشید به فضیل گفتهمچنین حکایت است 

  ي.ا رغبت شده بي تو از من بیشتر زاهد و: فضیل در جواب گفت ؟شدي )رغبت (بي

 چطور؟ :خلیفه گفت

 دنیا فناپذیر و آخرت، من زاهد دنیا هستم و تو زاهد آخرت هستي: فضیل گفت

 .)١(اید از من زاهدتر هستید رغبت شده بي پس شما که از آخرت ،جاودان است

 .)٢(کنند هارون الرشید دستور داد که مرا بیرون

 شعیب بن حرب و هارون الرشید

در دل . سیر مکه با هارون الرشید برخورد نمودمدر م د:گوی مي بن حرب شعیب

 باز نفسم. فرصت خوبي است باید او را امربمعروف و نهي از منکر کنم :گفتم

لاخره اب گردنت را خواهد زد.، او مردي خشن و ستمگر است بگذار،: گفت مي

 . تصمیم گرفتم با او صحبت کنم

امت را به مشقت انداخته  !وناي هار: خود را نزدیك رساندم و با آواز بلند گفتم

  اي. اي و چهارپایان را به ستوه آورده

دیدم چوبي ، وقتي بر او وارد شدم. هارون الرشید دستور داد که مرا احضار کنند

 ؟از چه تباري هستي پرسید: د.کن مي در دست دارد و با آن بازي

 . از طبقه پایین مردم :گفتم

 اي؟ طایفه مد از کدامادرت به عزایت بنشین هارون الرشید:

 فیات الأعیان.و -١

 ).٢/٤٧٠وفیات الأعیان ( -٢
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 . از ابناء هستم شعیب:

 ؟چطور به خودت اجازه دادي مرا با اسم صدا کني هارون الرشید:

 یا رحمن.، یا الله :مگوی مي م وکن مي من خدا را با اسم صدا: شعیب

 ضمنا خداوند در قرآن ؟آنگاه صدا کردن شما با نام چه اشکالي دارد

ام ذکر کرده است و مبغوضترین بندگان ابو لهب ین بندگانش محمد را به نتر محبوب

 . را به کنیه ذکر نموده است

 منذر بن سعید و خلیفه وقت ناصر

احداث کرد که در  »زهرا«وقت ناصر الدین به مجتمع مسکوني در شهر خلیفه

 . ساخت و ساز و تزیین آن سرمایه هنگفتي صرف نمود

خلیفه مستقیما بر کار ساخت متشکل از چند قصر فاخر بود و خود ، این مجتمع

از حضور ، روزي بخاطر مصروف بودن در امور مجتمع. کرد مي و ساز نظارت

 . جمعه باز ماند

وظیفه خود دانست که خلیفه را ، منذر بن سعید که امام جمعه و قاضي شهر بود

در این مورد نصیحت کند تا از اسراف کارهاي او در ساخت و ساز این مجتمع جلو 

 اید.گیري نم

چنانکه در یکي از روزها جمعه در حالي که همه مردم براي نماز در مسجد 

غنیمت  منذر فرصت را. ز حضور داشتخود خلیفه نی. جامع شهر گرد آمده بودند

تبَۡنوُنَ بُِ�لِّ رِ�عٍ ﴿ :ه و خطبه را با این آیات کلام الهي آغاز نمودشمرد
َ
 ءَايةَٗ  �

ونَ وََ�تَّخِذُونَ مَ  ١٢٨ونَ َ�عۡبَثُ  �ذَا َ�طَشۡتُم َ�طَشۡتمُۡ  ١٢٩صَانعَِ لعََلَُّ�مۡ َ�ُۡ�ُ
طِيعُونِ  ١٣٠جَبَّارِ�نَ 

َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ قُوا ُ�م بمَِا َ�عۡلَمُونَ  ١٣١فٱَ�َّ مَدَّ

َ
ِيٓ أ ْ ٱ�َّ قُوا  ١٣٢وَٱ�َّ
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نَۡ�ٰ�ٖ 
َ
ُ�م بِ� مَدَّ

َ
تٰٖ  ١٣٣وََ�نَِ�  أ خَافُ عَليَۡ  ١٣٤نٍ وَُ�يُو وجََ�َّ

َ
ٓ أ ُ�مۡ عَذَابَ إِّ�ِ

 .]١٣٥-١٢٨ [الشعراء: ﴾١٣٥ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ 

آیا شما بر روی هر مکان بلندی به بیهوده کاری و بدون نیاز، برجی عظیم و «

لل برمی گیرید، که جاستوار و مهای  و کاخها  و قلعه )١٢٨(کنید؟  می برافراشته بنا

گیرید ظالمانه و  یم و چون کسی را با شدت و قهر )١٢٩(شاید جاودانه بمانید؟ 

از خدا  ]بنابراین[ )١٣٠( گیرید [بدون اینکه در عاقبت کار بیندیشید می زورمدارانه

 واز کسی که شما را به وسیله آنچه خود )١٣١(پروا کنید واز من فرمان ببرید، 

به وسیله چهارپایان و فرزندانی، به شما یاری  )١٣٢(دانید یاری داده، پروا کنید،  می

تردید من بر  بی )١٣٤(و چشمه سارها، ها  و [به وسیله] بوستان )١٣٣( داده است

 .»ترسم می شما از عذاب روزی بزرگ

 دریغ ننمود، سپس هر آنچه بر زبانش آمد در مورد ساخت و ساز و اسراف در آن 

ٰ شَفَا جُرُفٍ هَا﴿ و در ادامه این آیه را تلاوت کرد: سَ ُ�نَۡ�نَٰهُۥ َ�َ سَّ
َ
نۡ أ م مَّ

َ
 رٖ أ

سامعین را به شدت از اینگونه اعمال بر  و .]١٠٩[التوبة:  ﴾فَٱۡ�هَارَ بهِۦِ ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ 

حذر داشت و به عواقب آن هشدار داد و سرزنش نمود طوري که مردم توجیه شده 

خلیفه نیز عبرت گرفت و از سخنانش کمال استفاده را برد و دانست که  ترسیدند.

 . دباش مي مخاطب اصلي او

ولي بهر حال تاکنون . گشتشمانش جاري شد و بر کرده پشیمان اشك از چ

تاب شنیدن چنین سخنان این رو  از، کسي با خلیفه با این صراحت سخن نگفته بود

 . و تندي را نداشت صریح

امروز این شیخ با : چنانکه بعد از اتمام مراسم به فرزند خویش حکم گفت

ودم و در سرزنش من جانب انصاف قط من بصراحت علیه من سخن گفت هدفش ف

 !باید مجازات شود، رعایت نکرد را
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 نماز جمعه را پشت، و از آن پس. پس سوگند خورد که پشت سر او نماز نخواند

 .کرد مي سر احمد بن مطرب امام جمعه قرطبه ادا

و خواندن نماز در مسجد  »زهرا«وقتي فرزندش حکم متوجه شد که پدرش به 

: خلیفه گفت ؟کني نمي چرا منذر را از امامت مسجد عزل: قه دارد گفتبزرگ آن علا

یا فردي مانند منذر بن سعید با آنهمه علم و فضل و بزرگواري باید بخاطر خشنودي آ

 ؟...عزل شود..نفس

کار و راستگو مانند منذر بن من از اینکه فردي پرهیز و .چنین کاري ممکن نیست

ولي او با  ام. روردگارم واسطه نیست شرمندهسعید در روز جمعه بین من و پ

و من دوست دارم که تمام . ه انداخت و من نیز سوگند خوردمسخنانش مرا در مضیق

منذر زنده هستیم همچنان باید  و تا من و ثروت خود را کفاره سوگند خویش بدهم.

 . بگماریمامام مردم باشد و فکر نکنم که بتوانیم مانند او کسي را بیابیم و بجاي او 

اي بین پدرش و شیخ ایجاد شده  دتي پسر خلیفه وقتي دید که فاصلهپس از م

است و  او مردي صالح: خواهي کرد و گفتنزد پدر آمد و از جانب شیخ عذر، است

که شما  شد مي آمد و متوجه مي و اگر از نزدیك. خواهي نداشته استهدفي جز خیر

 اید، زي گنبد کشیده اید و سرمایه گذاشتهچه زحماتي در اینجا و خصوصا در زیبا سا

 . دانست مي آنگاه شما را معذور

هدفش گنبد بزرگي بود که در وسط آن مجموعه قرار داشت و در تزئین سقف آن 

از نقره و آب طلا استفاده شده بود و یك قسمت آن زرد خالص و قسمت دیگرش 

 .کرد مي سفید خالص بودکه از دور جلب توجه

یشنهاد فرزندش دستور داد که در تالار گنبد فرشهاي زربافت و خلیفه طبق پ

سپس به اطرافیان  ابریشم پهن کنند و با ارکان دولتش در آنجا جلسه اي برگزار نمود.

 : و وزیرانش گفت

 آیا دیده یا شنیده اید که پادشاهي قبل از من چنین چیزي ساخته باشد؟
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چنین چیزي از دیگري سراغ نداریم و سوگند به خدا که ما  ها در پاسخ گفتند: آن

 شما در این کار رکورد را به نام خود ثبت کردید.

بعد  وارد شد.، در آن اثنا منذر بن سعید در حالي که سرش را پایین انداخته بود

، ه بودیزي را که از اطرافیان خود پرسیدخلیفه از ایشان همان چ، از اینکه نشست

 پرسید:

 بخدا سوگند که من !اي امیر: زیر شد و گفتذر سراناشك از دیدگان م

دانستم که با اینهمه فضل و شرفي که خداوند شما را بر سایر مسلمانان داده  نمي

 نشاند. مي کفار شود و شما را در جایگاه مي شیطان اینگونه بر شما چیره، است

چگونه من در ، مواظب سخنانت باش: خلیفه از این سخن بر آشفت و گفت

 ؟فار قرار گرفته امجایگاه ک

ن يَُ�ونَ ٱ�َّاسُ ﴿ فرماید: مي اي که خداوند مگر نشنیده: ذر گفتنم
َ
وَلوََۡ�ٓ أ

ةٖ وَمَعَارجَِ  َعَلۡنَا لمَِن يَۡ�فُرُ بٱِلرَّ� ِ�يُُوتهِِمۡ سُقُفٗا مِّن فضَِّ ةٗ َ�حِٰدَةٗ �َّ مَّ
ُ
أ

] نبود که مردم همه یك  احتمالو اگر [این « ]٣٣[الزخرف:  ﴾٣٣عَليَۡهَا َ�ظۡهَرُونَ 

ورزند،  ] رحمان کفر می های کسانی که به [خدای شوند، به یقین برای خانه امّت می

 .»هایی که بر آن به بالا بر آیند دادیم و [نیز] نردبان سیمین سقفهایی قرار می
. هایش جاري شد اشك. فشرد سرش را پایین انداخت مي بغض گلوي خلیفه را

 خداوند به تو پاداش نیك بدهد.: بلند کرد و به منذر گفتسپس سرش را 

 آنچه را که تو گفتي حق بود.

سپس مجلس خویش را منحل کرد و دستور داد که گنبد را تخریب کنند و دوباره 

 .)١(دبسازنن در آنجا بنائي با گل و خاك

 الإسلام بین العلماء والحکام. -١
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 يعبدالقادر جیلاني و متق

مر خلیفه وقت متقي لأتاده و قادر جیلاني است که بر منبر ایسلو این شیخ عبدا

الله را بخاطر واگذاري پست قضا به یحیي بن سعید معروف به ابن مزاحم ظالم 

 دهد: مي اینگونه مورد خطاب قرار

اید آیا فردا نزد پروردگار ارحم  شما بر مسلمانان اظلم الظالمین را ولایت داده

 بي براي این کارتان دارید؟لراحمین جواا

سخن لرزه به اندام شد و فورا یحیي ین سعید را از کار بر کنار خلیفه از شنیدن 

 .)١(کرد

 عز بن عبدالسلام و نجم الدین ایوب

تا جائي  بردگان ترك در اواخر خلافت عباسي در حکومت اسلامي نفوذ کردند

 در زمان نجم الدین ایوب در مصر از ارکان دولت بودند.ها  آن که بعضي از

ایشان قاضي چیره دست  مان بود.زآن  ةضي القضااشیخ عز بن عبدالسلام ق

 . ندبود

 . کرد مي احکام شریعت را بدون ترس و واهمه نافذ

شد فتوائي  که در واقع بردگان بیت المال بودند،، ي امراي ترك وقتي متوجه قضیه

 به شرح ذیل صادر کرد:

 ودند.گروهي از امراي ترك در حکومت وقت نفوذ کرده ب د:گوی مي علامه سبکي

 و خرید و فروش و بیت المال هستند، نبردگاها  این شیخ فتوائي صادر کرد که

از  این خبر به گوش آن امرا رسید،. شود نمي به عبارت خودشان منعقد کاح آنانن

 ).٨قدائد الجواهر ( -١
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بر آشفتند و ها  آن رسید.، السلطنه که خود نیز از همین قشر بود جمله به گوش نائب

 شیخ گفت: رستادند.وکسي را نزد شیخ ف خشمگین شدند.

گذاري شود و پول شما به  قرار شود و تك تك شما امرا قیمت باید مجلسي بر

جریان را به اطلاع  داده شود تا شما به طریق مشروع آزاد شوید. ویلبیت المال تح

نباید در این امور دخالت  :ایشان بر شیخ خشم گرفت و گفت سلطان رسانیدند.

 کند.

ان ناراحت گردید و وسایل و اسباب خانه خود را بر شیخ از این برخورد سلط

 . را بر الاغي دیگر و راه شام را در پیش گرفتاش  بچه الاغي گذاشته و زن و

، مردان، زنان، هنوز نیم پرسخ از شهر فاصله نگرفته بود که تعداد کثیري از

که با  .این خبر به گوش سلطان رسید و تجار نیز به ایشان پیوستند. و علما کودکان

 رفتن این شیخ حکومت وي نیز از دست خواهد رفت.

را از جانب بیت المال به مزایده ها  آن و قرار بر این شد که شیخ را بر گردانیدند

 بگذارند.

 نائب السلطنه با شیخ به نرمي مذاکره کرد تا نظر او را در این مورد تعدیل بنماید،

 : طنه سخت خشمگین شد و گفتسرانجام نائب السل آمد. نمي ولي شیخ کوتاه

در حالي که ما  و بفروشد، ما را به مزایده بگذارد خواهد مي چگونه این شیخ

 بخدا سوگند! گردن این شیخ را با شمشیر خواهم زد. ؟مملکت هستیم ینپادشاهان ا

فرزند شیخ  چنانکه با گروهي از سواران شخصا به در خانه شیخ آمد در را کوبید،

و وقتي نائب السلطنه را با آن وضع دید که شمشیرش از نیام بیرون بود و در را باز کرد 

 گو نمود.پدر بازگشت و جریان را برایش باز دفورا نز، در دستش قرارداشت

.! پدرت خیلي کمتر از آن .:اي به فرزندش گفت شیخ بدون اندك ترسي و واهمه

 سپس بیرون رفت.. است که در راه خدا کشته شود
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نائب لرزه بر ، نگاهي به نائب السلطنه انداخت، هیبت ایماني اش وقتي با آن

 : اندام شد و شمشیر از دستش به زمین افتاد و شروع به معذرت خواهي کرد و گفت

 ؟ما چگونه رفتار کني اخواهي ب مي !شیخ

 : نائب السلطنه گفت. فروشم مي گذارم و مي ایدهزشما را به م: شیخ گفت

 گفت: ؟يکن مي آوري در چه راهي صرف مي ا بدستپولي را که از قیمت م

 پول بدست چه کسي خواهد بود؟ پرسید:. در مصالح عامه مسلمانان

سایر امرا را به ، خواست مي سرانجام همانطور که. بدست خودم: شیخ گفت

  .)١(عمومي خرج نمودرا در مصالح ها  آن ایده گذاشت و پولزهاي کلان به م قیمت

 و پادشاه شام صالح اسماعیلعز بن عبدالسلام 

اختلاف سخت و رقابتي سخت میان دو برادر یعني صالح اسماعیل پادشاه شام 

اسماعیل از طرف برادرش نجم الدین . و نجم الدین ایوب پادشاه مصر در گرفت

 احساس خطر نمود.

که دشمنان سر سخت مسلمانان بودند،براي جنگ با  ها صلیبي بنابراین از

بید.و در ازاي این همکاري بخشي از قلمرو خود را در اختیار آنان برادرش کمك طل

اجازه داد تا وارد شهر  ها صلیبي گذاشت و دامنه خیانت را تا جایي گسترش داد که به

 و اسلحه و آلاتن جنگي و دیگر مایحتاج خود را از آنجا تهیه کنند. دمشق شوند

در مقابل این خیانت و  طبیعي بود که مسلمانان و خصوصا علما از این عمل

خائنین ایستاد.و روز جمعه بر بالاي منبر جامه اموي که امام جمعه رسمي آنجا بود 

را حرام قرارداد.و پرده  ها صلیبي قرار گرفت و فتوائي صادر نمودکه فروختن اسلحه به

از خیانت به امت اسلام برداشت و سخت او را سرزنش نمود و دعا را در حق سلطان 

 الإسلام بین العلماء والحکام. -١
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آخر خطبه مرسوم بود قطع نمود که این عمل خود مشابه اعلان مخالفت و که در 

خدا یا براي این امت « :کرد مي رفت و بجاي آن چنین دعا مي بغادت علیه او به شمار

چنان فیصله اي کن که او اولیائت را عزت بخش و دشمنانت را خوار و زبون نمائي 

 نمازگزاران با صداي بلند آمین »ندکه به اطاعت تو برخیزندو از نافرماني باز آی

 . گفتند مي

وقتي از محتواي خطبه شیخ ، برد مي سلطان که آن روزها بیرون شهر دمشق بسر

او را از امامت عزل نمود و شیخ را با یکي از همفکرانش به نام ابن ، مطلع شد

 حاجب مالکي بازداشت کرد.

هر را ترك کند تا از گزند قبل از این طرفداران شیخ از او خواسته بودند که ش

ولي شیخ  سلطان نجات یابد و وسایل لازم را براي فرار وي تدارك دیده بودند،

 . نپذیرفت

دوباره . پاسخ منفي دادها  آن آنها اصرار کردند و شیخ نیز با اصرار به خواسته

 پیشنهاد دادندکه در جایي مخفي بشود.

ه فرار کنم و نه جائي مخفي خواهم بخدا سوگند! ن: این را نیز قبول نکرد و گفت

 شد.

و من خودم را براي تحمل هر گونه اذیت و ایم  ما هنوز در ابتداي جهاد قرار گرفته

 . خداوند اجر صابران را ضایع نخواهد کرد ایم. آزار آماده ساخته

ولي شیخ عز بن  را آزاد کردها  آن وقتي که صالح اسماعیل به دمشق برگشت

 نظر قرار داد و او را از فتوا و ملاقات با مردم ممنوع ساخت. عبدالسلام را زیر

و ، و اگر نیاز به طبیب فقط اجازه داد تا در نماز جمعه بعنوان مقتدي شرکت کند

و شیخ در اقامتگاه  شد مي روزها سپري مراجعه کند.ها  آن و حمام داشت به آرایشگر

و از کار مورد علاقه و وظیفه  دید نمي طلاب خویش را برد و دوستان و مي خود بسر

 شرعي خویش یعني امر به معروف و نهي از منکر محروم بود.
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که بعد از گفتگوي  بنابراین طاقت نیاورد و درخواست هجرت بسوي مصر نمود

شیخ، دمشق را به قصد بیت المقدس . فراوان و مراجعات مکرر موافقت به عمل آمد

 ترك گفت. 

غییر یافت رخورد نمود و توسط ایشان مسیرش توود بدر مسیر راه با ملك ناصر دا

سپس از  با ناملایمتي روبرو گردید. و مدتي در شهر نابلس مقیم شد و در آنجا نیز

 آنجا به بیت المقدس انتقال یافت و در آنجا مدتي مقیم شد.

هنگامي که ملك صالح اسماعیل و ملك منصور با پادشاهان فرنگي و سر 

پادشاه به دست یکي از اطرافیانش  وارد بیت المقدس شدند.بازانش به قصد مصر 

 و گفت: مندیلي به صورت هدیه براي شیخ فرستاد

ي ها پست و که به دمشق برگردد و او را قانع سازید با شیخ به نرمي گفتگو کنید

اگر پذیرفت او را نزد . سابق خود را بدست گیرد تا بیش از پیش مورد احترام قرار گیرد

 اي کنار خیمه من باز داشت کنید. او را در خیمه و اگر ابا ورزید، ریدمن بیاو

او رساند و سعي در قانع کردن شیخ نمود  د نزد شیخ رفت و پیام سلطان را بهقاص

 : و گفت

ي قبلي خود برگردي و حتي بیشتر مورد ها پست بخاطر اینکه بتواني به جایگاه و

 یش را ببوسي.ها دست رود آورده واحترام قرار بگیري باید نزد سلطان سر ف

 : شیخ در جواب گفت

 ي من را ببوسد آنگاه توها دست ! من نخواهم گذاشت که پادشاهرهاي بیچا

. من و شما خیلي با هم فاصله داریم !اي قوم. ي او را ببوسمها دست ي منگوی مي

 . استخدا را شکر که مرا از آنچه که شما را در آن مبتلا ساخته است نجات داده 

، به من دستور داده شده که اگر پیشنهادم را نپذیرید !اي شیخ: قاصد سلطان گفت

 . شما را بازداشت کنم

 ؟پس چرا معطلي !شیخ گفت
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شیخ  اي کنار خیمه سلطان بازداشت کردند. چنانکه شیخ را دستگیر و در خیمه

 . شنید مي و سلطان کرد مي قرآن را تلاوت در بازداشتگاه خود،

شیخ به گوش  صداي قرائت، که فرنگیان نیز در خیمه سلطان بودند یك روز

 . رسید

 شنوید؟ مي صداي قرآن را: سلطان گفت

 . شنویم مي بلي: آنها گفتند

رهبر دیني مسلمانان است که من او را بخاطر  نیاین بزرگتر: سلطان گفت

در این خیمه ام و اکنون او را  نموده لعز ها پست مخالفت با شما از امامت و دیگر

  ام. بازداشت کرده

شستیم و  مي پاهایش را، بود مي اگر او از رهبران دیني ما :پادشاهان فرنگي گفتند

 .)١(نوشیدیم ميآن را  آب

 نووي و ظاهر بیبرس

رأي علماي آن زمان را ، وقتي ظاهر بیبرس براي جنگ با تاتار عازم شام گردید

. فقهاي شام رأي مثبت دادند، ویا شدج، آوري مال از رعیت براي جنگ براي جمع

 ؟اي او را نگرفته ایمیا کسي دیگر باقیمانده است که رآ سپس پادشاه پرسید که

و  شاه او را به حضور طلبید. شیخ محي الدین نووي باقي مانده است گفتند:

 : گفت

 پادشاه پرسید: شیخ امتناع ورزید.. امضاء کنید اند، آنچه را که دیگر فقها نوشته

 ؟یدکن مي چرا شما امتناع

 احمد باکثیر.  -ماه وا اسلا -١
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اید و  بوده »بند قدار«دانم که شما قبلا از بردگان امیر  مي من: شیخ گفت

سپس خداوند بر شما منت گذاشت و . اید هیچگونه مال و متاعي در اختیار نداشته

و شنیده ام که شما یکهزار غلام در اختیار دارید که هر کدام خلخالي . پادشاه شدید

دویست کنیز دارید که هر کدام با خود زیور آلات گرانقیمت دارد اگر از طلا دارد و 

 آوري کردید و کفایت نکرد آنگاه من فتوا لات را جمعآشما فقط همین طلاها و زیور

 نمایید. آوری جمعدهم که از رعیت مال  مي

 بیرون شو. -دمشق-از شهر من  :پادشاه خشم گرفت و گفت

فقهاي دیگر به شاه  به راه افتاد. »نوي« و به سوي. بر روي چشم: شیخ گفت

ایشان از علماي بزرگ و صالح و یکي از پیشوایان مردم است باید او را بر  گفتند:

 . به دمشق گردانید

 ولي شیخ نپذیرفت و گفت: پادشاه نزد او قاصدي فرستاد تابرگردد

فات آیم و بعد از یك ماه از این حادثه و تا ظاهر در این شهر باشد من نمي

 .)١(یافت

 

 ابن تیمیه و غازان 

ازان تاتار با لشکري از ایران به حلب یورش برد و در غدر اواخر قرن هفتم هجري 

با ناصر بن قداوون و لشکرش مواجه شدند و بعد از  ـه٦٩٨وادي سلیمه در سال 

جنگي خانمانسوز ناصر شکست خورد و با اطرافیان و امراي خویش پا به فرار 

پي آن اکثر بزرگان شهر و ریش سفیدان دمشق نیز شهر را به قصد مصر گذاشت و در 

 ترك گفتند.

 .٩من أخلاق العلماء جزء  -١
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سلام ابن تیمیه با گروهي از عوام الناس ثابت قدم ماند ولي در این میان شیخ الا

و خود به سر کردگي وفدي . و با تعدادي از ریش سفیدان زمام شهر را بدست گرفت

 به ملاقات غازان رفت.

 راوي. سخنان تندي رد و بدل شدها  آن و در میان. او روبرو شد و در شهر نیك با

 : به غازان گفت کرد مي شیخ در حالي که مترجم سخنانش را ترجمه د:گوی مي

خود قاضي و مؤذن و امام جمعه که با  نامي و شنیده ام مي تو خود را مسلمان

 اي؟ پس چرا به جنگ ما آمده، اه داريهمر

کافر بودند ولي علیه بلد اسلام بعد از اینکه با هم پیمان  اما پدران تو با اینکه

 . بستیم قیام نکردند ولي تو پیمان را شکستي و به وعده هایت وفا ننمودي

سرانجام غازان دستور داد تا براي وفد  رد و بدل شد.ها  آن سخنان زیادي در میان

 غذا بیاورند.

 ؟خوري نمي چرا غذا :او گفتند به. وردند همه خوردند بجز ابن تیمیهآوقتي غذا 

ب شده مردم تهیه شده و با غذایي را که از گوشت گوسفندان غص چگونه گفت:

 . ب شده مردم پخته شده است بخورمتش درختان غصآ

گویا تحت . داد ولي اعتراض ننمود مي غازان نشسته بود و به سخنان شیخ گوش

 تاثیر هیبت و محبت شیخ قرار گرفته بود و پرسید:

و  ام. من تاکنون کسي را به جرأت و صراحت بیان ایشان ندیده ؟این شیخ کیست

  ام. جواب نمانده بي من در مقابل سخنان هیچ کس اینگونه

 یژگیهاي او سخن به میان آوردند.و حاضران شیخ را معرفي کردند و از علم و

 : شیخ اینگونه دعا را شروع کرد. سپس غازان از شیخ درخواست دعا نمود

 بخاطر سربلندي پرچم دین تو قیام نموده و )غازان(اگر این بنده ات  !بار خدایا

 و نصرت و بر شهرها و بندگانت حاکم قرار ده. او را مدد، جنگد مي
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گشائي قیام کرده است تا او عزت ي قلدري و بخاطر شهرت و کشورو اگر از رو

رسوایش گردان و او ، ه کنپس دست او را کوتا، یابد و اسلام و مسلمانان ذلیل شوند

 . را با اطرافیانش نابود کن

 د:گوی مي راوي. گفت مي یش را بلند کرد و آمینها دست غازان

 یمان خون آلود نشود.ها لباس ما خود را جمع و جور کردیم تا با خون ابن تیمیه

نجم الدین و دیگران به شیخ  ةقاضي القضا، پس از اینکه از آنجا بیرون شدیم

 گفتند:

از این پس ما با تو  !بخدا سوگند، نزدیك بود خودت و ما را به کشتن دهي

 شیخ نیز سوگند خورد که من با شما نخواهم آمد. نخواهیم آمد.

راهشان را گرفتند و رفتند و شیخ با گروه اندکي از ها  آن د:گوی مي راوي

 یچید.امرا و اطرافیان غازان پ، در میان زناناش  و آوازه. شاگردانش ماند

 طلبیدند. مي از او دعا همه نزد او آمدند و

شوند و بدین  مي در مسیر راه مردم به او ملحق. شیخ به سوي دمشق به راه افتاد

 اسب سوار وارد دمشق گردید. ٣٠٠ترتیب با 

که از شیخ جدا شده بودند در مسیر راه توسط گروهي از تاتار مورد ها  آن اما

  .)١(داده بودندي خود را از دست ها لباس و ها مال وند اذیت قرار گرفت

براي آن را  باشد که خداوند. این بود گزیده اي از مبارزات تاریخي علماي اسلام

 برادران مسلمان مفید واقع بگرداند.

 ك.لیإستغفرك وأتوب أنت أ إلاله إن لا أشهد هم وبحمدك ألسبحانك ال

 يبال عبدالسلام وحید

 مختصر منهاج السنة (ذهبي). -١
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